
 

  ششم بخشِ ردهمِگفتا

  چوبينە  بهرام وشورشِ هرمزچهارم

او شش پسر داشت . در تيسپون درگذشت ۵۷۹روان دادگر در اواخر زمستان  خسروانوشە
هرمز را . که بزرگترينشان هرمز از دختر خاقان بزرگ ۔پادشاه کاشغر و سراسر ترکستان۔ بود

فی کرده بود؛ و او پس از پدرش عهد معر عنوان ولی روان در آخرين سال پادشاهيش به انوشە
  . گونه رقابتی بر اورنگ شاهنشاهی نشانده شد بدون هيچ

روان و بزرگمهر بود، همچون پدرش عدالتخواه و  پروردۀ انوشە هرمز چهارم که دست
آبادانی و شکوه  اش به تر بود، و علاقه اند که هرمز از پدرش مردمخواه نوشته. دوست بود مردم

طبری نوشته که هرمز تحصيلکرده بود و . شادزيستی مردم همچون پدرش بودکشور و آسايش و 
گرفت؛ لذا اينها  کرد و بر اشراف و بزرگان سخت می ضعيفان و مستمندان توجه بسيار می به
او همۀ توانش را . آنها چنين احساسی داشت او نفرت و دشمنی ورزيدند، و او نيز نسبت به به

گفتند  رعايايشان زور می برد، و بر بزرگانی که به کار می ايا بهدر اجرای عدالت در ميان رع
حال مردم  وری نوشته که هرمز همۀ تلاشش صرف رسيدگی به  ابوحنيفه دين١.گرفت سخت می

توانستند که به  نمود؛ و در سلطنتِ او زورمندان نمی ناتوانان توجه بسيار می شد و به می
   ٢.زيردستان زور بگويند

نامه گرفته  نوازی هرمز چهارم در کتابها آمده که از خدای از عدالت و رعيتچند داستان 
رفت تا در  زاری در ناحيۀ همدان می مرَغ بار در تابستان به اند که يک نوشته. شده بوده است

آنجا بگذراند؛ و در منزلی که خرگاه زده بود فرمود تا در همراهانش بانگ بزنند که مواظب 
ها نزديک شوند و به کشِتِ مردم  ن باشند مبادا به کشتزارهای کنار جادهاسبها و بارکشهاشا

و مأمورانی را گماشت تا چنانچه کسی به اين فرمان عمل نکرد . آسيب و زيانی برسانند
پسرش خسرو نيز همراهش بود، و در جائی که برای استراحت توقف کرده . کند مجازات اش

صاحب . چريدن کرد ه وارد کشتزاری شد و شروع بهبودند اسپ خسرو از رمۀ اسبان جدا شد
هرمز اعلان کرده بود که هرکه اسپش . زمين اسپ را گرفته آورد و تحويل داد و دادخواهی کرد

. صاحبِ کشتزار بدهد کشِتِ مردم تعدی کند بايد صد برابرِ آنچه تلف شده است تاوان به به
که فرمان را دربارۀ خسرو اجرا کند؛ ولی افسری که مأمور اجرای اين فرمان بود جرأت نکرد 

هرمز فرمود تا گوشهای اسپ را بچاکانند و دنبالۀ دمبِ اسپ را . موضوع را به هرمز اطلاع داد
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چند  خسرو به. ببرُند، و خسرو برای آنچه که اسپش تلف کرده است تاوان به کشاورز بپردازد
او تقاضا کنند که فرمانِ چاکاندن گوش و نزد پدرش بروند و از  تن از بزرگان اشاره کرد که به
نزد هرمز  باز چند تن به. تقاضای آنها پاسخ نداد ولی هرمز به. بريدن دمب اسپ را لغو کند

اند؛  درنگ او را بازآورده اسپْ در غفلتی وارد کشتزار شده اندکی چريده و بی: رفتند و گفتند
اينها  اما هرمز به. کستگی خواهد کردو اگر اين فرمان اجرا شود خسرو احساس اهانت و سرش

خسرو فرمود  پاسخ نداد، و فرمود تا گوشهای اسپ را چاکاندند و دنبالۀ دنبش را بريدند، و به
   ٣.که بايد مانند مردم عادیْ تاوان به صاحب مزرعه بپردازد

ت و رف آباد در نزديکی تيسپون می بلاش بار که هنگام نوبریِ تاکستانها بود هرمز به و يک
افسری وارد تاکستانی شد و چند خوشۀ غوره چيد و به . گذرش در يک منطقۀ تاکستانی بود

خورشت گوشت با آن درست کن که در چنين روزی خورشت گوشت با «: نوکرش داد و گفت
هرمز . تاکستان تعرض شده است نگهبانِ تاکستان آمده فرياد برآورد که به. »غوره مفيد است

ن گفت و از او تقاضای بخشايش کرد و کمربند زرپوشی که بر ميان داشت را مهروزانه با او سخ
   ٤.جويی کرد خواهانه از او دل او داد و پوزش به

مالکِ روستايی . زور گرفته بود و يکی از حاکمانِ محلیْ زمينِ يک مالکِ روستايی را به
. ايت او توجهی ننمودشک وزير به. نزد وزير برد پايتخت رفته شکايت به برای دادخواهی به

اين مناسبت وليمه داد و خلقی در آن  اتفاقًا هرمز کاخی نو در کنار تيسپون ساخته بود و به
عرض هرمز رساند و نوشت که دو  مالکِ روستايی در آن مراسم شکايت به. وليمه گرد آمدند

الياتم را سال است که زمينهايم را حاکم گرفته است و من برای آنکه مالکيتم سلب نشود م
هرمز موضوع را از وزير . گيرد ام در حالی که درآمد زمينها را او می خزانۀ دولت پرداخته به

شکايتش توجه  خاطر مرزبان به جويا شد، و وزير اقرار کرد که او شکايت آورده بوده ولی به
 آن زمينها هرمز فرمود تا آن حاکم دو برابرِ اموالی که در دو سال گذشته از درآمد. ام ننموده

گرفته غرامت به اين مرد بپردازد و دو سال برای اين مرد در هر شغلی که خودِ مرد مقر بدارد 
کسی که ياورِ ستمگران است بايد که زير نظر قرار : وزير را نيز به زندان کرد و گفت. کار کند

   ٥.داشته باشد
ده بود که باز و بسته ئی برای شکايات مردم دائر کر اند که هرمز صندوق ويژه و نوشته

را بگشايد؛ و شکافی  توانست که در غيابِ او آن شدنش به مُهر ويژۀ خودش بود و کسی نمی
گشود و  بار اين صندوق را می ئی يک شاه هفته. انداختند ها را در آن می نامه داشت که شکايت

   ٦.کرد به شکايتهائی که رسيده بود رسيدگی می
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اند که هرمز گفت من بايد  روان را دربارۀ هرمز تکرار کرده نوشەا» زنجيرِ دادِ«و داستانِ 
داد دادخواهان برسم؛ و زنجيری از بالای ايوان کاخش آويخته بود  ساعت بتوانم به ساعت به

توانست که با  آن آويزان بود، و دادخواه می رسيد و زنگهائی به که يک سرش به دوردستها می
   ٧.گوش شاهنشاه برساند ا بهجنباندن اين زنجير دادخواهيش ر

  مخالفت اقتدارگرايان با سياستهای هرمز چهارم 
اند  نگار و فردوسی دربارۀ هرمز چهارم آورده مجموعۀ اوصافی که ايرانيان دوزبانۀ عربی

خواسته همۀ  کشد که دلش می تصوير می عدالت اجتماعی از او شخصيتی را به ازنظر توجه به
اتفاقِ نظر از  گزارشها به. رامش و آسايش و شادی برخوردار باشندمردم کشور از امکاناتِ آ

  . گويند انديشی او و توجهش به ناتوانان و ناداران و سختگيريش بر زورمندان سخن می نيک
دستگاه سلطۀ . خطر افکنده بود اما سياستهای او امتيازها و سلطۀ اقتدارگرايان را به

قتدار خويش را از دست داده بود با روی کار آمدن هرمز روان ا فقيهان نيز که در زمان انوشە
زور متوسل  هرمز برای مهار کردن زورمندان به. درصدد شد که توانِ ازدست رفته را بازيابد

. دنبال آورد و سرکوبِ مخالفان توسطِ او را باعث شد زورورزیِ او زورورزیِ مخالفان را به. شد
عامه روی آورده آنها را تقويت و از آنها  شور جفا کرد و بهنخبگان ک  هرمز به«مسعودی نوشته که 

اند که در مدت سلطنتش سيزده هزار تن از  برای کمزور کردنِ نخبگان استفاده کرد؛ و گفته
کرد، و  هرمز بزرگان را از کارها برکنار می« طبری نوشته که ٨.»بزرگان و نامداران را کشت

پايگان و  پروردن دون قتل رساند؛ او همواره نظرش به بهسيزده هزار و ششصد تن از بزرگان را 
زندان  مراتب پائين تنزل داد يا به خودش بود و بسياری از بزرگان را به نزديک کردن آنها به

  : نامه نيز چنين نوشته است  مؤلف پارس٩.»افکند
گان را رعايا را نيکو داشتے اما بزرگان و مردمِ اصيل را نتوانستے ديد، و پيوسته بزر

کشيدے، چنانکه در مدت پادشاهیْ سيزده هزار کس را  کشتے و مردمِ فرومايه را برمی می
پس همگان از او بترسيدند و دشمنانِ او را از اطراف جهان . از بزرگان کشته بود

   ١٠.آغاليدند  برمی
   فقيهان و اقتدارگرايان تصميم داشتند که نگذارند هرمز چهارم راه انوشەروان را با

آنها مزدک و يارانش را . شده بماند قدرت دنبال کند و امتيازهای آنها همچون گذشته مسلوب
اثر کرده بودند تا امتيازهای ازدست رفته در زمان قباد را  نابود کرده و بهدينان را در کشور بی

اده روان همان سياستهای شاهقباد را دنبال کرده و اصلاحاتی که انجام د بازيابند؛ ولی انوشە
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اقتدارگرايان برآن بودند . های مزدک بود هرچند البته با ملايمت و آرام بود در جهت برنامه
روان يک  بعلاوه، اصلاحات انوشە. که کشور را به وضعيت ماقبل قباد و مزدک برگردانند

ز نظام سياسی نسبتاً سيکيولار را در کشور برقرار کرده بود و هرمز برآن بود که اين نظامْ بيش ا
رودان و  جانبۀ پيروان اديان در کشور به کشيشان در ميان آزادی همه. پيش استحکام يابد

های تعرضیِ ديرينه را احياء کنند و دين خودشان را در ميان مردم  خوزستان امکان داد که شيوه
اين امر خشم . رودان و خوزستان گسترش دهند تا زمينۀ ظهور خدايشان مسيح فراهم گردد ميان
  . ن را برانگيخت و درصدد برآغاليدنِ شاهنشاه برضد رهبران مسيحيان برآمدندمغا

کنار نهاد و احکام شريعت را تغيير داد و  مسعودی نوشته که هرمز احکام فقهیِ مغان را به
خاطر   طبری نوشته که فقيهان به١١.سنتهائی که از ديرزمان برقرار بود را مورد پيروی قرار نداد

شاه نوشتند؛ و شاه در پاسخ  حيان آفريده بودند از دست آنها شکايت بهمشکلاتی که مسي
  : شکايت آنها چنين نوشت

گونه که روی دو پايۀ جلوی ايستاده، دو پايه ديگر نيز در عقبش  تخت سلطنت ما همان
ما به رضايت دولت قوام  سان ثبات و همين به. نياز باشد تواند بی دو نيز نمی دارد و از اين

 اگر مسيحيان و پيروانِ اديانِ ديگر ناراضی .همۀ جماعات دينیِ کشور نياز داردخاطر 
مسيحيان  جای تعرض به بهتر است که شما به. شوند اين قوام و ثبات از ميان خواهد رفت

شما و دينتان  رفتاری پيشه کنيد که مسيحيان و ديگران با ديدن کردارهاتان به چنان نيک
   ١٢.روندآن بگ مند شده به علاقه

دادند ناخشنودی  تحريکاتی که مؤبدان برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان انجام می
نام  يک مؤبد بلندپايه به. سو آغاز شد هاشان از همه نمايی دنبال آوردو مظلوم مسيحيان را به

علت کشتن مؤبد . زهر از ميان برداشت زرتشت که از مخالفان سياستهای هرمز بود را هرمز به
اسپ  نامهای ايزدگشن تا از بلندپايگانِ پايتخت به رتشت را فردوسی چنين آورده که هرمز سهز

اسپ برای مؤبد پيام فرستاد که  ايزدگشن. زندان کرده بود و سيما برزين و بهرام آذرمهان را به
، و مؤبد خورشت اشرافی برايش فرستاد و »مرا آرزو است که لختی خورشتِ نيکو بخورم«

ديدار او رفت و دربارۀ بدرسميها و بدخوييهای شاه با هم گفتگو  اجازۀ شاه به خودش بی
او زهر در شربت  کارآگاه ويژه اين خبر را به شاه رساند، و شاه مؤبد را مهمان کرده به. کردند

پس از اينها نوبت ازميان برداشته . اسپ را نيز اعدام کردند خوراند؛ سپس فرمود تا ايزدگشن
ئی  شود که مؤبد زرتشت با اينها در توطئه معلوم می. ن و سيما برزين رسيدشدن آذرمها
دادن رای عدم  اسپ شايد برای اقدام به ورزيده، و ديدار او در زندان با ايزدگشن همدستی می
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فردوسی نيز، گرچه بنابر متنی که در اختيارش بوده . لياقت شاه و برکنار کردنِ او بوده است
کند که شاه از اينها  نيکی ياد کرده است ولی اشاره می  از مؤبد و اينها بههرمز را نکوهيده و

افزايد که هرمز فرمود  فردوسی می. بدگمان شده بود که شايد تصميم بدی برايش داشته باشند
مقام  خواهی آزاد شوی و به او گفت که اگر می کاخ آوردند، و به تا بهرام آذرمهان را از زندان به

نيتی  ی بايد که فردا در حضور بزرگانِ دربار اقرار کنی که دوستت سيما برزين کجپيشين برگرد
روز ديگر که بزرگان در حضور هرمز نشسته بودند و آذرمهان و سيما برزين نيز در . در سر دارد

جايگاه خويش نشسته بودند هرمز از آذرمهان پرسيد که نظرت دربارۀ سيما برزين چيست؟ 
زمين هست از اين مرد است، و او کسی  ئی که در ايران خرابی و کجیهر «: آذرمهان گفت

سيما برزين رنجيد و اجازه خواسته . »آوردَ بار می گويد بد است و بد به است که هرچه می
چرا چنين گواهی دروغينی . ام من دوستی بهتر از تو نداشته«: برخاست و به آذرمهان گفت

روان  مگر يادت رفته روزی که شاهنشاه انوشە. گويم راست می«: گفت» دهی؟ دربارۀ من می
اسپ را طلبيد و گفت که در نظر دارد هرمز را  مؤبد مهربرزين و ايزدگشن مرا و تو و مؤبدان

زاده و بدگوهر است و سزاوار تاج و تخت ايران نيست؛  عهد کند، و ما گفتيم که اين ترُک ولی
ز هرمز برای تاج و تخت ايران نيست؟ اکنون هر تر ا ولی تو برخاستی و گفتی که کسی شايسته

رو دربارۀ  ئی که در کشور است از همان سخنِ تو برخاسته است و من اين بدزبانی را ازآن فتنه
پس از آن سيما برزين نيز . »اين روز افکندی تو کردم که تو با جانبداريت از هرمز ما را به

  . ام آذرمهان نيز دو روز پس از او اعدام شدبهر. روز ديگر اعدام شد زندان افتاد و سه به
پخش شدن خبرِ کشته شدنِ مؤبد زرتشت که فقيهی بلندآوازه در ميان فقيهان ايران بود 

تنِ ديگر نيز هراسی در  خبر اعدام آن سه. دنبال آورد هراس و ناخشنودیِ شديدِ فقيهان را به
ه که پس از اين اعدامها امور دولتِ فردوسی نوشت. دلِ ديگر نيرومندانِ مخالفِ هرمز افکند

وز . زمان در برش بخردی، نه يک رهنمائی نه يک مؤبدی نماند آن«هرمز آشفته گرديد و 
  . »پس نبُد زندگانيش خَوش، ز تيمار زد بر دلِ خويش تشَ آن

تا . در اين ميان رقابت قدرت سپهدارانِ دو خاندان اسپنديار و مهران از سر گرفته شد
ن زنده بود مشتهای آهنين و تدبير و کاردانیِ او اجازه نداده بود که ميان زورورزانْ روا انوشە

مردانِ . شکل کريهی چهره نمود ولی اين رقابت در زمان هرمز چهارم به. رقابتها آشکار شود
اينها از . نامهای گستهم و بندويە بودند برادرانِ زن هرمز نيرومندِ خاندانِ اسپنديار دو برادر به
خاندان سپهبد در آذربايجان . ئی از خاندان اسپنديار بود خاندان سپهبد بودند، سپهبد شاخه

اسپ معروف  مرد نيرومند خاندان مهران نيز سپهبد بهرام پسر گشن. و تپورستان جاگير بودند
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بهرام چوبينە در زمان . خاندان مهران در ری و شمال ايران مستقر بودند. به بهرام چوبينە بود
مز چهارم نيرومندترين سپهدار کشور و شهريارِ ری و پارت و هيرکانيە بود و بخش بزرگی از هر

سپاهبد بود، و گستهم و  مقام ايران يابی به او در تلاش دست. سپاهيان پارتی در فرمانش بودند
هی مقام فرماند. چيدند تا او را ازنظر هرمز چهارم بيندازند بندويە در دربار برضد او توطئه می

روان در اختيار شخص شاه قرار گرفت و اکنون  در زمان خسرو انوشە) سپاهبد ايران(کلِ ارتش 
پيش . ولی نيرومندان ارتش برآن بودند که برآن دست يابند. نيز خودِ هرمز اين مقام را داشت

  . ئی که داشت کمتر از مقام شاه نبود از اين ديديم که اين مقام ازنظر اقتدارِ گسترده

  مرزهای کشور  وز همزمان ترکان و روميان بهتجا
رقابت قدرتِ نيرومندان، و نارضايتیِ اقتدارگرايان و فقيهان از اصلاحات هرمز چهارم 

مرزهای ايران  اندازی به طمع دست کشور را وارد دورانی از ناتوانی کرده ترکان و روميان را به
گرفت به  يار بود و هر تصميمی که میوری نوشته که پيروزی با هرمز  ابوحنيفه دين. افکند

ولی چون يازده سال از سلطنتش گذشت . رسيد انجام می کامش بود به گونه که به راحتی و آن
 مسعودی نوشته که ١٣.آور شدند، و اوضاع بر او آشفته گرديد کشورش روی سو به دشمنان از همه

ی سلطنت او لرزيدن گرفت و ها در دوازدهمين سال سلطنت هرمز امور کشور آشفته شد و پايه
   ١٤.کشورش روی آوردند سو به دشمنان از همه

شدند که دولت ايران در  روميان ۔چنانکه بارها و بارها شاهد بوديم۔ همينکه متوجه می
کردند تا سرزمينهای  مرزهای غربی ايران را آغاز می رو است تجاوز به داخل با مشکلاتی روبه

قيصر با خاقان بزرگ ترکان نيز روابط دوستانه . امپراتوری کنندنشينِ ايران را ضميمۀ  مسيحی
آغاليد؛ و پيش از اين ديديم  مرزهای شرقی ايران برمی اندازی به برقرار کرده او را برای دست

طور همزمان شرق و غرب کشور را مورد  ئی همدستانه به م پس از توافق محرمانه۵۷۰که در سال 
ايران لشکرکشی  م ترکان و روميان از شرق و غرب به۵۸۹سال اکنون در . تعرض قرار دادند

را گرفتند و درصدد ) ١٥ميافارقين: سريانی به(پارگين  روميان شهرهای دارا و ميان. کردند
های سيردريا  جماعات بزرگی از ترکان بيابانهای کرانه. شدند که حران را از ايران جدا کنند

در شمال . شمال تخارستان رسيدند  ذشتن از سمرکند بهدرون شرقِ سغد سرازير شدند و با گ به
اندازی به آذربايجان و  قفقاز نيز جماعات ترک درصدد گذشتن از دربندِ قفقاز و دست

دو دربند قفقاز را خسرو . عقب رانده شدند ارمنستان برآمدند که توسط گستهم و بندويه به
دو پادگان با سپاهيانِ ورزيده در کنار صورت بسيار مستحکمی بازسازی کرده و  روان به انوشە
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ياد داريم که  به. سوی قفقاز جلوگيری کنند اين دربندها ايجاد شده بود تا از خزش ترکان به
دولت روم نيز از ديرباز تقبل کرده بود که سهم معينی از هزينۀ نگهداری دربند قفقاز را 

 غربیِ قفقاز خود را به دشتهای بپردازد؛ زيرا ترکان درصدد بودند که با گذشتن از دربندِ
غرب کشور نيز جماعاتی از قبايل مهاجرِ يمنی که در آن  در جنوب. سرسبز اناتولی برسانند

درون سرزمينهای فراتِ جنوبی سرازير شدند و  اواخر به شمال عربستان رسيده بودند به
   ١٦). روميانتحريکِ شايد به(آباديهای اطراف فراتِ جنوبی را مورد تعرض قرار دادند 

ئی در ميان سپهداران کشور برای جلوگيری از خطرهائی که  رسد که اراده نظر می به
داد که سپهداران  همۀ اين اوضاع و احوال نشان می. کشور را دربر گرفته بود وجود نداشت
ميل نبودند که هرمز تضعيف شود و  گرفتند و بی کار نمی توانشان را در حفظ مرزهای کشور به

روان را نداشت تا خودش شخصاً برای  هرمز نيز دليری پدرش انوشە. ناريش آسان گرددبرک
شايد او که تجربۀ کشته شدن فيروز را در برابر داشت . کار شود به دفاع از مرزهای کشور دست

های  دست گيرد توطئه پنداشت که اگر شخصًا برای مقابله با دشمنانْ فرماندهی سپاه را به می
او مأموريتِ مقابله با خطر دشمنانِ شرقی . ياستهايش با او همان کند که با فيروز کردمخالفانِ س

برای آنکه خيالش از جانب روميان نيز آسوده شود برای دستيابی به . بهرام چوبينە سپرد  را به
پارگين را که در همين  نشينِ دارا و ميان صلح با دولت روم وارد مذاکره شد و شهرهای مسيحی

دولت روم واگذار کرد، و روميان پس از انعقاد قرارداد صلح   روميان اشغال کرده بودند بهزمان
  . با دولت ايران نيروهاشان را از مرز ايران دور کردند

وری که تاريخ ايران را از روی متون پهلوی بازنويسی کرده، داستان بهرام  ابوحنيفه دين
وری  دوسی نيز چونکه برگرفته از همان مرجعِ دينشاهنامۀ فر. تفصيل آورده است چوبينە را به

مرجعِ آنها کتابی . کند جمله۔ تأييد می به وری را ۔در مواردی جمله بوده عمدۀ گزارشهای دين
 بوده که جنگهای بهرام چوبينە از زمان هرمز چهارم تا زمان کشته نامه بهرامنام  پهلوی به

ن خلافت عباسی در دست بوده ولی بعدها اين کتاب در زما. شدنش در آن آمده بوده است
ايرانيان کتابی جداگانه دربارۀ سرگذشت بهرام چوبينە و «: مسعودی نوشته. نابود شده است

 آنچه که ابوحنيفه ١٧.»ترفندهای او دارند که سرگذشت و ترفندهايش در آن آمده است
فردوسی در سخن . ده استاند از همين کتاب بو وَری و ديگران دربارۀ بهرام چوبينە نوشته دين

از دوران سلطنت هرمز چهارم و خسرو پرويز متن کتاب بهرامنامه با تفصيلاتش در بيش از 
داستانهائی که از بهرام چوبينە در اين کتاب آمده بوده او را دلير و . هزار بيت آورده است پنج

  . دهد دوست نشان می باانصاف و ميهن
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ساله  شان چهل ه هزار تن از کارکشتگان ارتش که همهاند که بهرام چوبينە دوازد نوشته
بالا بودند را گزين کرد، و از هرمز اجازۀ کتبی گرفت که خزانۀ ارتش در اختيارش باشد تا  به

خواهی با سپاه اندکی  چرا می«: هرمز گفت. هرچه که برای اين جنگ لازم باشد را هزينه کند
هاماوران لشکر کشيد  برای رهاندن کيکاووس بهرستم وقتی ! شاهنشاها«: بهرام گفت» بروی؟

دوازده هزار مردِ گزيده با خود داشت و يک سپاه دويست هزاری را شکست داده کيکاووس را 
کشی کند در دوازده هزار مرد  جنگ ارجاسپ رفت تا از او کينه اسپنديار وقتی به. آزاد کرد

 کين سياوش را بگيرد نيز دوازده خسرو گسيل شد تا فرمان کی گودرز کشوادگان که به. رفت
ناپذير  هر دشمنی که نشود با دوازده هزار مرد شکست داد شکست. هزار مرد با خود داشت

ساله آزمون  ام زيرا کارديدگان چهل سالگان گزين کرده بعلاوه، مردان را از ميان چهل. است
  . »کنند فشانی می دارند و جان اند و در نبردها نام و ننگ را پاس می بسيار پس داده

بهرام  بدرقۀ آنها بيرون شد و به وقتی بهرام و سپاهش از تيسپون بيرون رفتند هرمز به
ها و  سفارش کرد که احکام دين يزدانی را فراموش نکند، مواظب باشد که سپاهيانش در جاده

نزديکی روستاها به کشتزارها و باغهای مردم تعدی نکنند، اخلاق انسانی را در جنگ 
دهد وفادار بماند زيرا رمزِ  هر پيمانی که می راموش نکند مبادا که رعايا آسيبی ببينند، بهف

خواهد انجام دهد ابتدا با اهل رأی  پيروزی در وفاداری به پيمانها است، و هر کاری که می
همراه سپاه گسيل کرد تا هم رخدادهای روزانه را ثبت کند و  يک دبيری را نيز به. مشورت کند

  . شور آوردَ  با خواندن داستانهای حماسیْ سپاهيان را بههم
اند که بهرام در خوزستان در دشتی در کنار روستائی اردو زده بود تا سپاهيانش  نوشته

زدند  در چنين مواردی که چنين گروه بزرگی درکنار شهر يا روستائی اردو می. استراحت کنند
سپاهيانْ پول کافی در اختيار داشتند که .  بودشهر يا روستا فرصت کسبِ ثروت برای مردم آن

بازارِ شهر يا روستا . شد آنها داده می عنوان ماهمزد و پاداشِ پيشاپيش به پيش از حرکت به
شد تا سپاهيان هرچه نياز دارند از خواربار و رخت و کاه و علف  محل اردوگاه منتقل می به

نرخ دلخواه  بردند و به ميان سپاه می  را بهمردم معمولی نيز هرچه برای فروش داشتند. بخرند
اند که يکی از افراد بهرام چوبينە يک جوال کاه از زنی خريده بود و  نوشته. فروختند می

شايد در ميان آن شلوغیِ بازار او مشغول خريدن چيزهای ديگر . بهايش را پرداخت نکرده بود
چوبينە .  چوبينە رفت و شکايت بردنزد بهرام پيرزن به. شده و پيرزن او را گم کرده است

آن مرد آمد، و چوبينە فرمود تا . فرمود تا بانگ دردهند که چه کسی کاه از اين زن خريده است
فرمودۀ چوبينە اعدام کردند، و بانگ زده شد که  زن پرداختند و مرد را همانجا به بهای کاه را به
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  . هرکه چنين رفتاری با رعايا بکند کيفرش مرگ است
او  نزد خاقان فرستاد تا به يز، هرمز وزيرش هرمزد خرَرادبرُزين را با پيشنهاد صلح بهن

اين وسيله او را در غفلتِ کامل  ايحاء کند که از او ترسيده و در صدد جنگيدن با او نيست؛ و به
می در نتيجۀ اين تدبير ماهرانه، خاقان هنگا. بدارد تا بهرام چوبينە بتواند او را غافلگير کند

پيکِ شاه . از گسيل سپاه ايران خبر شد که بهرام چوبينە به نزديکی محل استقرار او رسيده بود
  . بهرام پيوسته بود خبرِ خاقان، گريخته به شب، بی نيز همان) يعنی خرَرادبرُزين(

  شکست ترکانِ متجاوز از سپهبد بهرام چوبينە 
 و چون دربرابر سپاه ايران لشکرگاه نبرد بهرام شتافت، هزاری به خاقان با يک سپاه چهل

قتلگاه  شاه ايران با اين سپاه اندک که در اختيار تو گذاشته تو را به«زد به بهرام پيام فرستاد که 
تو خواهم  من بپيوندی دخترم را به اگر به. کشتن بدهد خواسته که تو را به فرستاده و حتمًا می
. »ئی که داشته باشی برآورده خواهم ساخت ر خواستهشهر خواهم کرد و ه داد و تو را شاهِ ايران

ايم تا جان خود را فدای شاهنشاه خويش کنيم و باکی از  ما آمده«او پيام بازداد که  و بهرام به
ديار خودت برگردی من با تو پيمان  تو اگر خاک ايران را رها کنی و به. کشته شدن نداريم

ديار خودشان برگردند و به شاهنشاه  دهم تا به ار میبندم و به افرادت نيز مالهای بسي صلح می
برم و او  نزد شاهنشاه می فرستم که برای پذيرايیِ محترمانه از تو آماده شود، و تو را به پيام می

پيشواز تو خواهد آمد و با تو پيمان دوستی و برادری خواهد بست؛ و اگر جز اين  خودش به
  . »خون تو آلوده خواهد شد نِ ايران بهای بدان که زمي است و خواهان جنگيدن

پيش از آغاز نبرد، بهرام در پيشگاه يزدان . بامداد روز ديگر نبرد دو طرف آغاز شد
بينی که ما اين جنگ را ظالمانه  اگر می! پروردگارا«: گفت بانگ بلند می خاک افتاد و به به

ی بر زمين ريخته نشود؛ و اگر ما بنما تا خون کس ايم و حق با خاقان است راهی به آغاز کرده
گونه که  ام پيروزی را آن اين رزمگاه آمده بينی که من برای خشنودی تو و دفاع از ميهنم به می

هزاری تقسيم کرد، و فرماندهیِ  چهارِ لشکر سه آنگاه سپاهش را به. »شايسته بينی نصيبم کن
اسپ،  اسپ، کندا گَشن  را يزدگشننام اينها. يک سپهبدِ کارآزموده سپرد هزار مرد را به هر سه
سپس بانگ برآورد که هرکه از اين نبرد . اند اسپ نوشته دشتی و همدان گشن سينه روی مردان

ايم که هيچ راه گريزی نمانده است، يا  جائی آمده محاکمه اعدام خواهد شد؛ ما به بگريزد بی
ئی نشسته  هنشاه نيز بر فراز بلندیدبيرِ گزارشگرِ شا. کشتن دهيم يا پيروز شويم بايد همه تن به

  . شنيد تا گزارش رخدادها را يکی يکی بنويسد نگريست و می بود و می
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چون جنگ آغاز شد بهرام با صد سوار گزيده از معرکه جدا شده خود را به فراز تپه 
 بهرام و. سوی او شتافت ئی به خاقان با اين گمان که بهرام در حال فرار است با دسته. رساند

تير بستند و از پا  يارانش که خود را آماده کرده بودند همينکه ترکان نزديک شدند همه را به
پرموده . ماندگانشان گريختند با کشته شدن خاقان در ترکان شکست افتاد، و زنده. انداختند

ذ در ميان سمرکند و ترم» آوازه«نام  زمان با سپاه بزرگی از ترکان در دژی به پسر خاقان در آن
تعقيب آنان رفت و در  بهرام به). يک دژ ايرانی که پيش از اين تصرف کرده بودند(مستقر بود 

پذير  دو فرسنگی دژ لشکرگاه زد، و چون ديد که دستيابی برآن دژِ مستحکم برايش امکان
نيست به پرموده که اکنون خاقان شده بود پيام فرستاد که برای مذاکره آمده نه برای جنگ؛ و 

ترکستان برگردد دولت ايران آمادۀ مذاکره    آنست که چنانچه خاک ايران را رها کرده بهپيامش
ای و من شهريارم، فقط با شاه شما  او پيام بازداد که تو يک بنده پرموده به. برای آشتی است

بهرام در همانجا ماند و گزارش رخدادها را برای شاهنشاه نوشت، و سرِ خاقان . کنم مذاکره می
شاهنشاه با سران دولت . سر کهترش و درفش ترکان را همراه آن برای شاهنشاه فرستادو پ

مشورت کرد، و نظر همگان برآن بود که با اين شکستِ سختی که بر ترکان آمده است بهتر آن 
باری که دارند با شاهشان مذاکره شود تا خاک ايران را رها کرده  است که در همين وضعِ مذلت

اين زوديها  ان برگردند؛ زيرا بيمی که از اين شکست بر دلشان افتاده است بهديارِ خودش به
. اندازی ترکان در امان خواهد ماند برطرف نخواهد شد و مرزهای ايران برای مدتی از دست

بر اين اساس، هرمز به بهرام نوشت که خاقان اگر خواستار صلح است برادرِ ما است، او را با 
ئی نيز نوشت که خاقان و  نامه و فرمان.  مهمانِ گرامی به تيسپون بفرستعنوان سران دولتش به

زمين  اند و اجازه دارند که برای آمدن به پايتخت از خاک ايران همراهانش ميهمان شاهنشاه
او  هردو نامه را بهرام برای پرموده فرستاد تا به. عبور کنند، و يزدان بر اين گفته گواه ما است

  . شاهنشاه ايران خواستار مذاکره برای آشتی استاطمينان دهد که 
تيسپون رفت، و هرمز بر دروازۀ کاخ از او استقبال کرده او  سان خاقان همراه بهرام به اين

خاقان دو هفته نزد شاه مهمان بود، بهرام نيز به . را در آغوش گرفت و با هم وارد کاخ شدند
لح همراه با سوگند منعقد شد و خاقان تعهد خراسان برگشت، ميان شاهنشاه و خاقان پيمان ص

خراسان برگشت بهرام از او  و چون به. اندازی نکند مرزهای ايران دست سپرد که ديگر به
هرمز نيز . استقبال کرد و همراه او رفت تا از مرزهای ايران خارج شده به ترکستان برگشت

سه بهر  را به ردن بيرون آورد و آنشکرانۀ اين پيروزی صدهزار درم از گنج شاهی برای بهر ک به
بهر را به آذرگاهها فرستاد برای هزينۀ برگزاری جشنهای مهرگان و سده و تهيۀ خورد  يک: کرد



۹۵۴ شاهنشاهی ساسانی

بهر برای کمک  بهر را ميان نيازمندان بخش کرد، و يک و نوش برای مردم در اين جشنها؛ يک
سراسر کشور  ئی به نامه و فرمان. ابندها و امثال آنه سراها و پلها و آب به هزينۀ تعمير کاروان

   ١٨.فرستاد که مالياتِ چهار سالِ آينده بر مردم کشور بخشوده شده است

  برانگيختن رقيبانِ بهرام چوبينە هرمز را برضد او و شورش چوبينە 
شگفتی  راندنِ آنها همۀ بزرگان را در کشور به آسای بهرام بر ترکان و عقب پيروزی برق

های سلطنت هرمز را بيش از پيش تقويت کرد برای بهرام  ی علاوه برآنکه پايهاين پيروز. آورد
رقيبان بهرام در بيم شدند که هرمز او را سپهسالار . دنبال آورد مانندی را به يک محبوبيت بی

راه  در اثر اين پيروزی تبليغات بسيار زيادی برای بهرام در ميان قبايل پارتی به. ايران کند
شد ترکان بيش از دويست هزار مرد جنگی بودند و اگر بهرام  ئی که گفته می نهگو افتاد، به

اين البته . کردند گرفتند و ويران می شاهشان را نکشته و آنها را بيرون نرانده بود ايران را می
عقب  خزيدند تا به درون ايران می گزافۀ بزرگی بود، زيرا ترکان معمولاً در يکی دو قبيله به

  . شد د، و اين يک رخداد تکراری بود که از زمان پارتيان همواره تکرار میرانده شون
کوشيد که هرمز را از بهرام چوبينە ) وزيرِ اولِ شاهنشاه(اسپ  فرماندار يزدان گشن بزرگ

او فهماند که بهرام غنايم بسياری از ترکان گرفته ولی خيانت کرده و اندکی از  بدبين کند، و به
گزارشی نيز مأمور ويژۀ شاه فرستاده بود که بهرام از غنايم . فرستاده استپايتخت  را به آن

ديگرانی نيز . آمار نداده و برای خودش کنار گذاشته است خاقان يک گوشوار سلطنتی را به
ئی که ويژۀ شاهان است اگر نگاه داشته حتمًا هوای  نزد شاه سعايت کردند که چنين گوشواره

  . ز را از بهرام ترساندندسلطنت در سر دارد؛ و هرم
دلِ هرمز انداخته بودند سبب شد که هرمز تدبيری انديشد  بيمی که رقيبانِ بهرام از او به

پايتخت برگشته باشد هرمز او را مأمور دفع  پيش از آنکه بهرام به. آيد پايتخت نه تا بهرام به
تان بهرام از قيصر شکست در گرجس. تجاوزات روميان کرد که اخيرًا وارد گرجستان شده بودند

شايد بندر (خورد، و ظاهراً طی مذاکرات صلحی که با قيصر انجام داد زمينهائی در گرجستان 
رقيبانِ بهرام با . دولت روم واگذار کرد را به) آن طمع داشتند لاتکيە که هميشه روميان به

شکست او . کشور زدند استفاده از اين فرصت نزد هرمز به او تهمتِ تبانی با قيصر و خيانت به
آويزِ زنانه  او نوشته زنجيرِ گردن آميزی به در گرجستان خشم هرمز را برانگيخت و نامۀ سرزنش

او نوشت که اين زنجير را بر گردن  بندِ زنانه برايش فرستاده به ريسی و ميان و دوک نخ
 دربارۀ تو اشتباه ما. ريسی نشينی دوک می بندی، و می بند را برکمر می اندازی، اين ميان می
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اندازۀ قدر يک پيرزن  يعنی قدر تو به (١٩.تو سپرديم کرديم که چنان مأموريتهای بزرگی به
  .) روستايی است

آميز بود و او را سخت  معنای برکناریِ اهانت بهرام به  پيام ناسپاسانه و نابخردانۀ هرمز به
د؛ ولی او بيم داشت که رقيبانش پايتخت بياي درنگ به او نوشته بود که بی هرمز به. رنجاند

ری برگشت که مرکز فرمانداریِ خودش  کشتنِ او برآغالند؛ لذا سپاهش را برداشته به هرمز را به
کاخش دعوت کرده زنجيری که هرمز برايش فرستاده بود را بر گردن  بود، و افسرانش را به

ت گرفت، و نامۀ هرمز را ريسی را بر دس بند زنانه را بر ميان بست، دوکِ نخ آويخت، ميان
همه فداکاری که ما برای شاهنشاه کرديم اکنون پاداش ما را  پس از آن«: برايشان خواند و گفت

. »کنيم بريم و آنچه شاهنشاه فرمان دهد اطاعت می البته ما فرمان. گونه فرستاده است اين
. »اند مرتبۀ سگان ايش بهاگر ارجِ تو نزد او اين است سپاهيان تو بر«: برخی از افسرانش گفتند

اگر «: يادش آوردند که وقتی يکی از افسران اَردَشَير بابکان در ری از اَردَشيَر رنجيد گفت و به
دهم نزد شاهنشاه ارزش نداشته باشد من نيز پاس حرمت  خدماتی که برای کشور انجام می

  . »مؤبد و تخت و تاج را نگاه نخواهم داشت
 پيروزی سپهبد بهرام بر ترکان که محبوبيت بسياری برای اندکی پس از پخش شدن خبر

آميز برای او بر سر زبان بزرگان کشور  او آورد داستان فرستاده شدنِ آن خلعتِ ناسزای اهانت
هرمز اشتباه بزرگی کرده بود که غيرقابل . افتاد و مخالفان هرمز وی را شاه ناسپاس خواندند

روزه با سران  بهرام نيز همه. افزودند يز بر تحريکات میفقيهانِ ناراضی از او ن. جبران بود
کرد که  همه ايحاء می ترساند و به داد و آنها را از هرمز می سپاهش جلسۀ مشورتی تشکيل می

روز يک سبد خنجر  او يک. ورزد و در نظر دارد که ما را بکُشد هرمز بر پيروزیِ ما حسادت می
ما بفهمانِد که  را هرمز فرستاده تا به  گفت که اينسران سپاهش نشان داد و شکسته به نوک

اين نيز بر آتشِ خشم افسران روغن شد، و همگی . ايم ارزيم و همچون خنجرِ شکسته هيچ نمی به
  . پايتخت لشکر بکشد و شاه را برکنار کند با بهرام همدم شدند که به

ۀ افسرانش دربارۀ جز خواهرش گردويە هم. بهرام برای تصميمِ نهايی تشکيل جلسه داد
گردويە با سخنان آتشينی کوشيد که ضمن . پايتخت با او همدم بودند لشکرکشی به تصميم به

جنگ با شاهنشاه منصرف  يادآوری داستانهای سياسی از تاريخ ايرانْ بهرام را از تصميم به
لی او با آمدهای چنين اقدامی و آشفته شدن اوضاع کشور کند؛ و کرده سران سپاه را متوجه پی

دادند که تو نظر خودت را داری و  او پاسخ می رأی خودش تنهای تنها بود، و افسران به
زاد بدنژادِ  فرمان هرمزِ ترُک توانی که برای خودت نگاه داری، ولی ما حاضر نيستيم که به می
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  . ناسپاس باشيم که پاسخ دلاوريها و وفاداریِ برادرت را با دوک و پنبه داده است
در گزارشها . انديش بود ە چندين سال کهتر از بهرام بود اما تحصيلکرده و روشنگردوي

پوشيد و همراه افسران در  او را زنی بسيار زيبا و بسيار دلير که همچون مردان لباس رزم می
او شوهر نداشت، وگرچه از سن ازدواج . اند کرد توصيف کرده تمرينها و بازيها شرکت می

داستانهائی که دربارۀ . يستۀ خودش باشد را برای شوهری نيافته بودگذشته بود کسی که شا
  . گردويە آمده است بيانگر وضعيتِ ممتازِ زن در ايرانِ ساسانی نيز هست

افسرانْ طبعِ سپاهی داشتند و . اثر ماند تلاشهای گردويە برای ممانعت از شورش بی
اشتند که زورشان بر زورِ هرمز خواهد انديشيدند و اطمينان د زور نمی مغز بودند و جز به خشک
برای آنها مهم نبود که . های ديرينۀ پارتيان بر پارسيان نيز اکنون سر برآورده بود کينه. چربيد

گردويە کوشيد که آنها را متوجه اين خطر . جنگ داخلی چه بلائی بر سرِ کشور خواهد آورد
  . انۀ تباهی قرار داده بودمغزیِ آنها کشور را در آست خشک. بکند ولی کامياب نشد

اند کشور را تباهی  گير برای سرنوشت کشور شده هرگاه که سپاهيان يا فقيهان تصميم
از . سپاهیْ اهل پيکار است و فقيه اهل موعظه کردن از فراز منبرها است. فراگرفته است

وانند که ت مغزند و نمی هردوشان خودشيفته و خشک. آيد دو کارِ سياست و کشورداری نمی اين
منبری عادت کرده که بگويد و مردم گوش . تصميم سياسیِ درست در موقعِ درست اتخاذ کنند

. اش را تمام کند بدون آنکه منتظر اظهار نظر آنها باشد آورند تا او موعظه بسپارند و دم برنه
و سپاهی . فرستد سرِ چوبۀ دار می کند و به می های او مخالفت کند تکفير اش هرکه هم با موعظه

زيردستْ فرمان بدهد و زيردستانش اجرا کنند، و  عادت کرده که از بالادستْ فرمان ببرد و به
گير امور  لذا هرکدام از اين دو گروه که تصميم. عادت کرده که بجنگد و بکشد يا کشته شود

رسرِ پيش از اين ديديم که هرگاه شاهِ ناتوانی ب. برند کشور شوند کشور را به سوی تباهی می
. آوردند شدند چه بلاها که برای کشور می کار بود و ارتشيان يا فقيهان بر ارادۀ دربار مسلط می

در جهانِ کنونیِ ما نيز بدترين نوع حکومت آن است که اختيارش در دست فقيهان باشد، و در 
  . مرتبۀ بعدی حکومتی که اختيارش در دست سپاهيان باشد

های لازم را فراهم آورد خود را آماده ديد که به تيسپون  هبهرام چوبينە پس از آنکه زمين
راه افتاده باشد هرمزد خرَرادبرُزين و  پيش از آنکه او به. لشکرکشی کرده هرمز را برکنار کند

از ری گريخته به تيسپون رفتند و طرح شورش بهرام را به ) هردو از دبيران(دبير  يزدک ارتش
  . هرمز خبر دادند

عهد شده بود در اين زمان شهريار  ز که چندماه پيش از اين رخدادها ولیخسرو پسر هرم
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شاه در زمان ساسانی مقام بااهميتی نبود زيرا  الان). شاه بود الان(الان در شمال رود ارس بود 
ماليات . حاکم واقعیِ منطقه سهپدی بود که فرماندهی پادگانِ دربند شرقیِ قفقاز را داشت

خزانۀ اين پادگان  د ارس نيز طبق رسمی که از زمان پارتيان مانده بود بهسرزمينهای شمالیِ رو
خاقانِ  شد و هزينۀ جلوگيری از نفوذ جماعات ترک و جنگ با آنها يا پرداختن باج به واريز می
های خسرو۔ که  گستهم و بندويە ۔دايی. شد؛ لذا شهريار الان خزانه و درآمدی نداشت آنها می

  . ينە رقابت داشتند معاونان خسرو بودندگفتيم با بهرام چوب
راه افتد برآن شد که هرمز را از گستهم و بندويه بدبين کند  چوبينە پيش از آنکه از ری به

نام  او ده هزار درم به. دو مردِ نيرومند محروم شود و برکناريش آسان گردد تا از حمايت آن
تيسپون  عنوان بازرگان به  داد تا بهکسانی از محرمانش خسرو و با تصوير خسرو سکه زد و به

در پايتخت شايع شد که گستهم و بندويە خسرو را برضدِ . بروند و با اين درمها کالا بخرند
اند تا تخت و تاج را از پدرش بگيرد؛ و او پيش از آنکه پدرش از دنيا رفته  پدرش برانگيخته

  . نام خودش سکه زده و خود را شاه ناميده است باشد به
خسرو فرمان فرستاد که الان را رها کند و همراه  ها کارِ خودش را کرد؛ هرمز به ن توطئهاي

تيسپون برگردد؛ سپس او را در تيسپون زير اقامت اجباری قرار داد، و  گستهم و بندويه به
اما خسرو را عواملِ گستهم و بندويە فراری داده به . زندان کرد گستهم و بندويە را نيز به

  . راه افتاد سوی پايتخت به در اين ميانه بهرام چوبينە با سپاه بزرگی به. ن بردندآذربايجا
داستان رخ . تدبير آشفته شد گستر اما کم دوست و عدالت گونه امر سلطنت هرمز مردم اين

روز با شماری از نديمانش ازجمله  گفت بهرام يک ئی در کشور پخش شد که می دادن معجزه
خرِ نگارينی را ديده و او را دنبال کرده و  زاری گوره رفته بوده، در مرغسينه به شکار  مردان
باغی برده، در آن باغ کاخِ  دنبال خود کشيده تا در ميان بيشه به ئی به خر او را در بيشه گوره

چهره در رخت و  اند که زنی پری اند و ديده سينه وارد آن کاخ شده بزرگی بوده و بهرام و مردان
بهرام  اند، و زن به چهره بر تخت زرينی نشسته و بندگانش همه دوشيزگان پریجلال شاهی 

پارتيانْ اين . گفته که تقدير تو آن است که تخت و تاج را از هرمز بگيری و شاهنشاه ايران شوی
رو بخت بهرام بوده که روی خويش را به او نموده  کردند که آن پری معجزه را چنين تفسير می

داستانِ اختلاف ميان سپهبد و شاهنشاه و خشم هرمز بر خسرو . اه خواهد شداست و او شاهنش
گفت که بهرام قصد دارد تخت و تاج را از هرمز بگيرد؛ يکی  يکی می. در کشور پيچيد

تيسپون بياورد و  خواهد از آذربايجان لشکر به گفت که خسرو بر پدرش شوريده است و می می
دانست  سراسر کشور در غليان بود و کسی نمی. اهی بنشيندش پدرش را برکنار کند و خودش به
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سپهداران نيز تقسيم شده بودند؛ گروهی هوای . کجا خواهد انجاميد که فرجام اين بازی به
کردند و به يک شاه  بهرام را داشتند که قدرتِ نوخاسته بود، گروهی با خسرو همدمی می

متيازهای خودشان بيفزايند؛ گروهی که تجربه و جوان دل بسته بودند تا خودشان بر ا بی
در . هرمز وفادار مانده بودند، ولی اينها اندک بودند بخردان بودند و دردِ ميهن داشتند نيز به
سر آمده است ولی معلوم نيست که برنده در اين بازیْ  کشور آوازه افتاده بود که دوران هرمز به

رو که نويدِ تصرف  شنيدن داستان آن پری. زسپهبد بهرامِ مهران خواهد بود يا خسرو پسر هرم
  . تاج و تخت به بهرام داده بود بيشترِ انظار را متوجه بهرام چوبينە کرده بود

توانستند در آن شرکت کنند، و بازيگران  ئی شروع شده بود که فقيهان نمی اکنون بازی
  . آن فقط سپهبدان و سپاهيان بودند
تصميم برآن . برخاسته بود تشکيل جلسۀ مشورتی دادئی که  هرمز برای مقابله با فتنه

دست آوردن  اسپ ۔دشمن بهرام۔ برای مذاکره با بهرام و به فرماندار يزدان گشن شد که بزرگ
ری  اسپ در ميان راهِ همدان به اما يزدان گشن. ری برود اطاعت به دل او و بازگرداندنش به

ی داشت که در زندانِ هرمز بود، و در همين گويا او پسر عموئ. طرز اسرارآميزی کشته شد به
روزها او از شاه تقاضای آزادی وی را کرده بود، و شاه وی را آزاد کرده بود و وی همراه او رفته 

نزد بهرام گريخت، ولی بهرام که از او  بود، و شبی از فرصتی استفاده کرد و او را کشت و به
  ). م۵۹۰پائيز سال (سپ بازکشت ا جرمِ ترورِ يزدان گشن بدبين بود او را به

  کودتای گستهم و بندويە برضدِ هرمز چهارم 
سپهدارانِ خاندانهای کارن و . راه افتاد قصد تيسپون به بهرام چوبينە با سپاه بزرگی به

گستهم و بندويە از زندانشان . اسپنديار ميل نداشتند که بهرام مهران بر دربار مسلط شود
تيسپون برسد  تخت و دربار پيام فرستادند که پيش از آنکه بهرام بهعواملشان در پليس پاي به

همدان نرسيده بود که در تيسپون شورش  بهرام هنوز به. شورش درآورند پادگان پايتخت را به
افتاد، سپاهيان از پادگان بيرون آمدند، زندان شکسته شد، گستهم و بندويە و ديگر زندانيان 

بزرگی همراه گستهم و بندويە روانۀ کاخ شاهنشاهی شدند، کاخ مخالف هرمز آزاد شدند، جمع 
زندان کرده چشمانش را  آنها هرمز را بازداشت و در کاخ به. تصرف گستهم و بندويە درآمد به

 و توسط سوار تيزتکی به خسرو که در آذربايجان بود پيام فرستادند (*)ميل کشيده کور کردند،
همراه نخوارگان ارمنستان که نامش را  خسرو به. ساندپايتخت بر درنگ خودش را به که بی
تاز راند، و زمانی  راه افتاد و يک اند و چند افسر آذربايجانی با شتاب بسيار به  نوشتهموسيل
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کاخ  گستهم و بندويە او را به. تيسپون رسيد که بهرام چوبينە به همدان رسيده بود خسرو به
روز ديگر خسرو .  دادندپرويزاو لقبِ   تخت نشانده بهبردند و با توافق مؤبدان و بزرگان بر

اين  من به«: او گفت نزد پدرش رفت که در کاخ زندانی بود، و ضمن احترام شايسته به به
. »رخدادها راضی نبودم، ولی ديدم که اگر سلطنت را نپذيرم از خاندان ما بيرون خواهد رفت

کسانی که با من چنين کردند   است که بهای، ولی نظر من آن کار درستی کرده«: پدرش گفت
اکنون ما دشمنی همچون «: خسرو گفت. »اعتماد نکنی و هرچه زودتر آنها را از ميان برداری

فکر نابودگری  بهرام چوبينە داريم و پيش از آنکه خطرِ او را از ميان برنداشته باشيم نبايد به
   ٢٠.»تدبير درستی است « :پدرش گفت. »نمايند کسانی باشيم که از ما حمايت می

  ضد کودتای بهرام چوبينە و تشکيل سلطنت پارتی 
آباد  رودان شد و در دشت شمال ابرقباد و جنوب بلاش بهرام با سپاهش وارد جلگۀ ميان

در کنار شاخۀ فرعیِ دجله لشکرگاه زد تا سران دولت را ) جائی که بعدها نامش نهروان شد(
بندويە و گستهم نيز خسرو و سپاه پايتخت را برداشته . بسپارنداو  مجبور کند که پايتخت را به

لشگرگاه بهرام چوبينە  وری نوشته که خسرو جاسوسی را به ابوحنيفه دين. مقابلۀ او شتافتند به
خسرو خبر داد که  او چون برگشت به. فرستاد تا اوضاع سپاهيانش را برای او بررسی کند

 اويند، و سپاهيانش دستور دارند که کوچکترين اقدامی اسپ معاونانِ سينه و يزدگشن مردان
که سبب رنجش رعيت شود انجام ندهند؛ و بهرام همواره مشغول مطالعه در کتاب کليله و دمنه 

من بيمی از بهرام نداشتم ولی «: را شنيد به گستهم و بندويە گفت خسرو چون اين. »است
آموزد  گيرد و تدبير و حيله می و از آن رهنمود میکند  وقتی شنيدم که در کليله و دمنه مطالعه می

  .  فردوسی نيز همين گزارش را آورده است٢١.»بيم از او در دلم افتاد
وقتی دو لشکر در برابر يکديگر صف آراستند بهرام بيرون آمده خطاب به افسران سپاه 

درگاه  يد بها شما خاک بر سرها بايد از خطای بزرگی که دربارۀ شاهنشاه کرده: خسرو گفت
 ٢٢.کشور برگردانيم به من بپيونديد تا سلطنت را به هرمز و آرامش را به. پروردگار توبه کنيد

تو ستون «: او گفت اطاعت بکشاند، و به ئی بهرام را به های فريبنده خسرو کوشيد که با وعده
روزی تو را ما برآن بوديم که . ای، سابقۀ پرافتخارت بر ما معلوم است سلطنت و افتخار ملت
ريش ) حرامزاده(بنگريد که اين تخمۀ گمان «: يارانش گفت بهرام به. »سپهسالار ايران کنيم

و . »دهد آميز از خودش بروز می آورد و تدبيرِ نيرنگ در آورده و مرد شده و ادای مردان درمی
ويزم، و روزش ام که تو تخمۀ گَمان را گرفته بر سرِ دار بيا ولی من تصميم گرفته«: خسرو گفت به
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 فردوسی نيز همين گزارش را آورده ٢٣.خسرو داد و دشنامهای سختی به. »ام را نيز تعيين کرده
است و افزوده که خسرو بسيار کوشيد شايد بهرام را مجاب کند تا دست از لجاجت بردارد، و 

 او اگر. ای سلطنت نشسته رضای بزرگان به ای و بی تو پدرت را زندانی کرده«: بهرام گفت
ای؛ و اگر ستمگر بود تو پسرِ او  ای و اکنون مدعی جانشينیِ او شده او ستم کرده دادگر بود تو به

کنده  پسندند و از همۀ ساسانيان دل شاهی نمی ايرانيان تو را به. همان راهِ او را ادامه خواهی داد
ه دخترزادۀ بابک بود پادشاهی از عهد باستان در خاندان اشکان بوده، اما اَردَشَير ک. اند شده

ام تا  اکنون من برخاسته. ناحق شاهنشاه ايران شد بر اردوان شوريد و اردوان را کشت و به
جای حقيقی خودش برگردانم و نسل ساسانيان را از جهان براندازم و آن مرکزيت  سلطنت را به

 در جهان تازه کنم ری بياورم و آئينِ نيای بزرگم آرش کمانگير را و عظمتی که پارس دارد را به
پارتيان اگر شاهانِ «او پاسخ داد که  و خسرو به. »و ايران را به شکوه و عظمت حقيقی برسانم

رو بود که با اسکندر گجسته همدستی کردند تا اسکندر ايران را گرفت و  ايران شدند از آن
سبب  و اين بهدست آرش افتاد؛  ويران رها کرد، و از تخمۀ کيان کس نمانده بود، و کشور به

ای ولی  امروز نيز تو همان داستان را نو کرده. کشور کرده بودند خيانتی بود که پارتيان به
اگر اندکی خرد در سرت مانده . اسکندری وجود ندارد که ايران را تباه کند تا تو شاه شوی

 سبب تباهیِ کشتن مده و زمين را به انداز و دليرانِ ايران جان يکديگر مه است ايرانيان را به
در خاندان «بهرام گفت که . »تو و خاندانت نفرين خواهند کرد کشور مشو که فردا ايرانيان به

کرد و تو از  زاده بود و برای بابک شبانی می تو خون بزرگان نيست زيرا ساسان شبان و شبان
اج ايران شناسندش؛ و سزاوارِ تخت و ت ام که جهانيان می ای ولی من از تخمۀ آرش همان تخمه

  . »ام نه تو من
در اينجا سخن از جنگ نرفته بلکه گفته شده که افسرانِ سپاه خسرو زير تأثير سخنان 
بهرام چوبينە قرار گرفتند و برآن شدند که خسرو را رها کنند؛ و شبانه جمع بزرگی از افسران با 

انی که با خسرو آمده از مجموع افسر. سپاهيانشان از لشکرگاه خسرو جدا شده به بهرام پيوستند
پيش از آنکه سپيدۀ بامدادی بردميده . تن با او ماندند بودند، علاوه بر گستهم و بندويە، هفت

آنها با شتاب خود را . تيسپون گريختند تن برداشته به باشد خسرو را بندويە و گستهم و آن هفت
. ن شده دروازۀ شهر را بربستندبه پلِ گودرز بر دجله رساندند و از آنجا پياده و دوان وارد تيسپو

او گفت که در تيسپون نماندَ و به  پدرش به. او اطلاع داد نزد پدرش رفته موضوع را به خسرو به
  . شام رفته به قيصر پناهنده شود و از او ياوری بطلبد

تن جلسۀ محرمانه تشکيل دادند و  خبرِ خسرو با اين هفت شب بی گستهم و بندويە همان
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د که پيش از آنکه بهرام وارد تيسپون شده باشد هرمز را بکشند، وگرنه بهرام تصميم گرفتن
. مان را خواهد کشت هرمز برخواهد گرداند و هرمز از ما انتقام خواهد گرفته همه سلطنت را به

گستهم و بندويە وارد کاخ شدند و هرمز را با زه خفه کردند، سپس خسرو راکه شايد از کشته 
  . بود برداشته راه گريز به شام گرفتند تا به دولت روم پناهنده شوندخبر  شدن پدرش بی

همان ساعاتی که خسرو گريخته بود بهرام چوبينە وارد تيسپون و کاخ شاهنشاهی شد و 
جستجوی  او ضمن آنکه در تيسپون به. هرمز را کشته يافت و دانست که خسرو گريخته است

ياوشان که خواهرزادۀ خودش بود را با هزار سوار نام بهرام س خسرو برآمد افسری پارتی به
  . فرستاد تا اگر خسرو از شهر بيرون رفته باشد او را يافته بياورد

برِ  قانون ساسانی فقط پسر شاه را ميراث. صاحب مانده بود اکنون تخت و تاج ايران بی
زادگان شاه، دانست، ولی ديگر افراد خاندان ساسانی، حتی برادران و برادر تخت و تاج می

شد کيفرش اعدام  مانندِ بقيۀ بزرگان کشور بودند؛ و هرکدام از آنها که خواستار تاج و تخت می
در ميان اين . روان شش پسر داشت که بزرگشان هرمز بود پيش از اين ديديم که انوشە. بود

ودند، شايد آنها در اين زمان در استخر ب. روان خبری نيست رخدادها از ديگر پسران انوشە
. زيستند می) فيروزآبادِ کنونی(زيرا اعضای خاندان ساسانی يا در شهر استخر يا در شهرِ گَور 

کاخ  بهرام چوبينە مؤبدان و بزرگان را به.  که بچه بودشهريارنامِ  هرمز يک پسرِ ديگر داشت به
 هرمز به شاهنشاهی دعوت کرده تشکيل جلسه داد و پيشنهاد کرد که تا زمانی که شهريار پسرِ

او گفت که خسرو پدرش را کشته و . سن بلوغ برسد او سرپرست وی و نايب سلطنت باشد
شود که کشور را  گريخته است، و کسی از تخمۀ شاهان که بر تخت بنشيند وجود ندارد؛ و نمی

وُراز برخاسته گفت که تو با خدمت  نام شهران پيرمردی پارتی به. خود رها کرد شاه به بی
 در شکست دادن و عقب راندن ترکان به ايرانيان کردی نشان دادی که شايستۀ تخت بزرگی که

يکی ديگر . امروز کسی بهتر از تو وجود ندارد که شاهنشاه ايران شود. و تاج شاهنشاهی هستی
سلطنت بنشيند  ورُاز را تأييد کرد و پيشنهاد داد که بهرام به از بزرگان برپا خاسته سخنان شهران

سال کامل مهلت داشته باشند تا دربارۀ اطاعت از او تأمل  الفانِ پادشاهیِ او يکو کليۀ مخ
يعنی عفو عمومیِ مشروط و (آمده باشد بايد کشته گردد  اطاعت نه کنند، و پس از آن هرکه به

هرمز که سپهبدِ خراسان بود برپا خاسته سخنان دو گويندۀ پيشين را  فرخ). يکساله داده شود
نامِ خسرو خزَرَوان برخاسته به بهرام گفت که کسانی را  پس يکی از بزرگان بهس. تأييد کرد

او بسپار و عذر گذشته  تيسپون بياور و تاج و تخت را به جستجوی خسرو بفرست و خسرو را به به
خراسان برو و خراسان را بگير و در آنجا شهرياری کن؛  را بخواه؛ و اگر از خسرو بيم داری به



۹۶۲ شاهنشاهی ساسانی

توانی با پيک و  پس از آن می.  تو را نخواهند گذاشت که شاهنشاهِ ايران باشیزيرا پارسيان
نام زادفرخ برخاسته از اينکه ايران  دنبال او پيرمردی به به. دست آوری نامه دل خسرو را به

گريه افتاد و نتوانست که سخنانش را  ئی گرفتار آمده است اظهار افسوس کرده به چنين فتنه به
نام سنباد برخاسته پيشنهاد کرد که تا وقتی که  سپس مردی به. برجايش نشستادامه دهد و 

کسی از شاهزادگان پيدا شود که تخت و تاج را تحويل بگيرد بهتر است که خودِ بهرام بر تخت 
. گونه، در ميان بزرگان اختلاف افتاد اين. بنشيند؛ زيرا او از هر نظر شايستۀ پادشاهی است

گر از هواداران بهرام برخاسته باشد يک پارسی برخاسته شمشيرش را از پيش از آنکه يکی دي
زن از خاندان ساسانی در جهان زنده باشد من نخواهم  نيام بيرون کشيد و گفت تا وقتی يک

چند . گذاشت که کسی بيرون از آن خاندان، هرکه هم که باشد، بر تخت شاهنشاهی تکيه بزند
طرفداری از بهرام برخاسته بانگ برآوردند که  ند، و چند تن بهطرفداری از او برپا خاست تنی به

بهرام بانگ برآورد که هرکه . و شمشيرها را از نيام بيرون کشيدند» بهرام شاهنشاه است«
ما برای مشورت دربارۀ بيرون شدن از . فرمايم تا دستش را ببرُنّد شمشير بجنباند هم اکنون می

ايم نه برای ايستادن رودرروی يکديگر و  ت انجمن کردهمشکلی که دامن کشور را گرفته اس
شاه است و ما بايد يکی را برای پادشاهی  اکنون کشور بی. شمشير بر روی يکديگر کشيدن

  . تعيين کنيم
او بامدادان بر تخت . فردا موکول کرد پايان رسيده بود و بهرام ادامۀ کنکاش را به روز به

ئی که شبِ پيش آماده کرده بود  اخ دعوت کرد و اقرارنامهک شاهنشاهی نشست و بزرگان را به
آنها داد تا مؤبدان و بزرگان و سپهداران امضاء کنند که سلطنت را به رضا و رغبت  را به

اند، و اين سلطنت تا ابد در خاندان او ادامه خواهد  خودشان به بهرامِ مهران تفويض کرده
ای او درآمد تا هرکه مخالفت کند و بيرون برود کاخ شاهنشاهی نيز در محاصرۀ نيروه. داشت

  . بازداشت گردد
او . سلطنت نشسته لقب بهرام ششم بر خود نهاد اسپ به گونه، بهرام مهران پسر گشن اين

در اين جلسه اعلان کرد که هرکه از بزرگان و افسران ارتش که با پادشاهی او مخالف است 
  ). م۵۹۰آذرماه (هرجا که دلش بخواهد برود  ه بهروز فرصت دارد که تيسپون را رها کرد سه

رسيد که پادشاهی ساسانيان ورافتاده و سلسلۀ نوينی توسط يک سپهبدِ  نظر می اکنون به
ولی آزادی دادن به مخالفان . کارکشتۀ پارتی تشکيل شده و سلطنت پارتيان احياء گشته است

کان نداشت که سلطنت يک پارتی را پارسيان ام. بزرگترين اشتباه اين سپهبد خودشيفته بود
فردای همان روز، به . بزرگان آذربايجان و ارمنستان نيز مخالف سلطنت او بودند. پذيرا شوند
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سخنی که بهرام گفته بود هرکه با سلطنتِ او موافق نيست سه روز مهلت دارد تا تيسپون را رها 
  . ربايجان رفتندآذ کند، گروهی از بزرگان و افسران تيسپون را رها کرده به

  قيصر روم گريختن خسرو پرويز از ايران و پناهنده شدن به
شهر هيت بر کرانۀ فرات رسيدند و برای استراحت  خسرو و همراهانش در راه فرارشان به

علاوه بر گستهم و بندويە، همراهانِ . در صومعۀ رهبانانِ مسيحی نهان شدند که بر سر کوه بود
دبير، موسيل نخوارگانِ ارمنستان، شاپور ابرکان،  زين، يزدکْ ارتشخسرو را هرمزد خرَرادبرُ

گُردوی برادر بهرام چوبينە . اسپ بودند گواد پسر فيروز، شروين کامگار و گُردوی پسر گشن
نام  راهنمايشان مردی به). شايد از مادری پارسی، و شايد با گردويە از يک مادر(بود 

آنها . جوين و سبزی و نمک و مقداری سرکه با آب آوردندراهبانِ صومعه نان . خورشيدان بود
خسته و گرسنه و تشنه خوردند و آشاميدند و خسرو از فرط خستگی سر بر رانِ گستهم نهاده بر 

ساعتی نگذشته بود که راهبی که به فراز صومعه رفته . خواب رفت زمينِ خشک خوابيده به
اينها . آمد و به اينها خبر داد. شوند زديک میصومعه ن گروهی سوار افتاد که به بود چشمش به

شما از اينجا برويد و در کوهستان متفرق شويد که اگر اينها دشمنان ما «: به راهبان گفتند
  . و خودشان نيز برای فرار آماده شدند. »باشند شما را خواهند کشت

دی کارديده سياوشان مر. جستجوی خسرو فرستاد گفتيم که بهرام سياوشان را چوبينە به
شايد رد خسرو را کسانی به سياوشان گفتند، زيرا او . بود و رد خسرو را گرفته به هيت رسيد

نزديک  چون سياوشان و سپاهيانش به. اند يقين داشت که اينها در اين صومعه مخفی شده
صومعه رسيدند و پيش از آنکه صومعه را محاصره کرده باشند، خسرو و گستهم و بندويە 

 فداکاری ارسناس برای منوچهر در جنگ با افراسياب، و فداکاری گودرز برای شاپور داستان
ياد خودشان آوردند که پس از آن چه جاه و منزلتی نزد  دوم در يک وضعيت خطربار را به

من بده و تو رخت مرا بپوش و  رخت و تاجت را به«: شاهنشاه يافتند، و بندويە به خسرو گفت
مانم و امروز و امشب آنها را  من در اينجا می. ە برسان و به قيصر پناهنده شوخودت را به اَنتاکِيَ

شايد رخت يکی از (پس از آن خسرو رخت بندويە . »کنم تا تو را تعقيب نکنند مشغول می
تنی که با او بودند از دری در پشت صومعه گريختند و پياده و دوان  بر تن کرد و با هفت) راهبان

بندويە نيز که در رخت شاهیِ خسرو بود و تاج . سوی مرزهای شام رساندند خودشان را به آن
بالای بانِ صومعه رفته با قامتِ افراشته بر لبۀ  شاهی برسر و کمربند شاهی بر ميان بسته بود به

سپاهيانِ سياوشان او را . بان ايستاد تا او را با رخت و کمربند خسرو ببينند و خسرو بپندارند
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بندويە سپس فرود آمد و رخت خسرو را از تن . گ برآوردند که خسرو اينجا استديدند و بان
» فرمانده شما کيست؟«فرازِ بان رفت و بانگ زد که  درآورده رختِ خودش را پوشيد و باز به

بندويە بانگ زد که خسرو می گويد ما هم اکنون . »ام، بهرام سياوشان من«: سياوشان گفت
ايم، در محاصرۀ شمائيم و راه فراری نداريم و جانمان در  ه و کوفتهايم، خست اينجا رسيده به

کند که در اين وضعيت اجازه دهيد که ما تا شامگاه  مردانگی حکم می. دست شما است
سياوشان . »دهم که شامگاه بيرون بيايم و خودم را تسليم کنم شما قول می به. استراحت کنيم

روز را  بندويە آن. »با کمال احترام و عزت«: ورد و گفتجا آ رسم مردانگیِ ارتش ايران را به
گويد شب شده است  خسرو می«در صومعه گذراند و شامگاه بر بانِ صومعه رفت و بانگ زد که 

ما مهلت دهيد  مردانگی کنيد و امشب نيز به. دانيد که ما بال نداريم تا از اينجا بپريم و شما می
با «: سياوشان گفت. »ون آمده خود را تسليم خواهيم کردتا استراحت کنيم، بامداد فردا بير

شب نيز گذشت، و بامدادان بندويە از صومعه بيرون آمد و خودش  آن. »کمال عزت و احترام
هرجا که  اند و تا کنون به او خبر داد که خسرو و يارانش ديروز گريخته بهرام تسليم کرد و به را به
  . اند بايست برسند رسيده می

از اين گذشته، . دانست گير و ذليل کردنِ دشمن را جائز نمی  ارتش ايران زبونقانون
وجه اجازه نداشتند که برای دستگير کردنِ کسی وارد معبد اقوام زيرِ  هيچ نظاميانِ ايران به

اگر کسی . کلی ممنوع بود تعدی به حريم معابد در قانون ايران به. سلطۀ شاهنشاهی شوند
دادند تا خسته شود و از معبد بيرون آمده خودش را  او مهلت می رد چندان بهب معبدی پناه می به

هنگام فتح بابل ورود نظاميان  اين رسم از زمان کوروش بزرگ بازمانده بود که به. تسليم کند
ياد نداشتند ولی قانونی  زمان کوروش را به معبد را ممنوع کرده بود؛ وگرچه ايرانيان در آن به

نامه شده و برای هميشه در ذهن ايرانيان مانده سپس  ه بود وارد اوستا و خدایکه او وضع کرد
وارد قوانين مدونِ ساسانی شده بود؛ و قانونی بود که از روحيۀ ايرانی برخاسته بود و با روحيۀ 

  . ايرانی سازگاری داشت
 تصميم اش تسيپون برد تا بهرام چوبينە درباره چون بندويە تسليم شد سياوشان او را به

بهرام به بندويە . بگيرد، و موضوع ترفندِ بندويە در فراری دادنِ خسرو را برايش بازگفت
بندويە » کشتن شاهنشاه برايت بسنده نبود که خسروِ تبهکار را نيز فراری دادی؟«: گفت
همه در مردم تفرقه  همه بزرگان کشور را کشت و اين من از کشتنِ مردی چون هرمز که آن«: گفت
او  بايست که به خسرو نيز خواهرزادۀ من و مانندِ پسرم است و می. نده است پشيمان نيستمافک

من تو را تا پس از دستگيریِ خسروِ تبهکار زنده خواهم «: بهرام گفت. »کردم ياری می
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   ٢٤.زندان کند و مواظبش باشد بهرام سياوشان فرمود تا او را در کاخِ خودش به و به. »گذاشت
جا سخن از  همه. درون ايران رسيد زودی به سرو به روم در تيسپون پيچيد و بهخبر فرارِ خ

بندويە که در خانۀ . ايران لشکر بکشد روم رفته تا از قيصر مدد بگيرد و به آن بود که خسرو به
سلطنت  سياوشان زير نظر بود به سياوشان بيم داد که کار چوبينە استحکام ندارد و ايرانيان به

. هند داد؛ و سياوشان را برآغاليد تا با ترور کردن بهرام نزد خسرو کسب جايگاه کنداو تن نخوا
کجا خواهد انجاميد چندان خامِ بندويە شد که  دانست فرجام اين بازی به سياوشان نيز که نمی

بهرام سياوشان خواهرزادۀ . نشست بزمِ باده و خنيا می آورد و با او به مجلسش می شبها او را به
بندويە با زبانِ خاصی به مادر سياوشان فهماند که پسرت تصميم دارد که . م چوبينە بودبهرا

گريختن خسرو از صومعۀ . گوش بهرام چوبينە رسيد نحوی به اين خبر به. برادرت را ترور کند
هيت نيز برای چوبينە مايۀ ترديد بود که شايد زد و بندی ميان خسرو و سياوشان انجام شده 

افسرانی که خود را . کردند جاسوسان بندويە نيز نزد بهرام کار خودشان را می. بوده است
حتی . کردند ورزيدند نيز کار خودشان را می بهرام حسد می ديدند و به پايۀ بهرام می هم

جائی رسيده که بايد چوبينە  بندويە گفت که کار ايرانيان به بار در مستی به سياوشان نيز يک
نيز از فعالينِ هوادار خسرو ) فرماندارِ مقتول بزرگ(اسپ   خواهر آذين گشن.را شاهنشاه بناميم

راه افتاده و آذين  آذربايجان گريخته و بهرام چوبينە از ری به بود؛ و گويا وقتی خسرو به
خسرو نامه نوشته بود که زمام امور از دست پدرت بيرون رفته و  اسپ کشته شده بود او به گشن

تيسپون  او يند، و تو بايد هرچه زودتر به است و بزرگان درصددِ برکنار کردنِامر پايتخت آشفته 
   ٢٥.بيائی و سلطنت را نجات بدهی، وگرنه ممکن است که بهرام چوبينە پايتخت را بگيرد

راست  بندويە پس از خام کردن سياوشان از فرصتی استفاده کرده شبی گريخت و يک
. دستِ چوبينە همزمان بود او و کشته شدن سياوشان بهگريختن . خود را به آذربايجان رساند
گفته شد که سياوشان در . ضربِ شمشيرِ چوبينە کشته شد بازی به سياوشان در ميدان چوگان

زير رختش زره پوشيده بوده و قصد داشته که چوبينە را هنگام بازی غافلگير کرده ترور کند، و 
ئی که کاخ  ويە نيز در همان ساعت در آشفتگیچوبينە متوجه شده و او را کشته است، و بند

  . سياوشان را دربر گرفته بوده گريخته است
اکنون در نيرومندانِ هوادار بهرام چوبينە نيز بيم و هراس افتاد؛ زيرا خواهرزادۀ خودش 

ئی  مؤبدان نيز با همۀ کينه. جرم آشکاری کشته بود بهانه و بی که وفادارترين افسرِ او بود را بی
هرمز داشتند از شاه شدن بهرام ناخشنود بودند، زيرا يک کار غيرشرعی رخ داده بود و   بهکه

سلطنت نشسته بود که معلوم نبود دربارۀ امتيازات  شيوۀ غيرِ قانونی به يک افسر شورشی به
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  . آنها چه اقدامی انجام خواهد داد
شمال بود و جنوبْ خسرو پرويز و همراهانش چون از هيت گريختند، گرچه آباديها در 

خطرتر بود زيرا احتمال  سوی جنوب و غرب برايشان کم بيابان بود، ولی گرفتن راه بيابان به
تعقيبشان توسط سپاهيان چوبينە کمتر بود؛ لذا کرانۀ غربی فرات را گرفتند تا به منزلگاه يک 

بن قبيصه طايی اينها يک قبيله از طی و مسيحی بودند و رئيسشان اياس ا. قبيلۀ عرب رسيدند
اياس ابن قبيصه از اينها پذيرايی کرد، و . بود و در غرب حيره جاگير و از اتباع ايران بودند

يک کاروان  اتفاق را، در راه به. اسپ و راهنما در اختيارشان گذاشت تا به دمشق بروند
ر کارزين نام استاد مهران از شه سالارش يک پارسی به بازرگانان پارسی برخوردند که کاروان

بازرگانان پس از آنکه از خسرو و همراهانش پذيرايیِ درخور کردند مبلغی سکۀ زر . پارس بود
امير دمشق پيام  دمشق رسيد به خسرو چون به. عنوان وام در اختيار خسرو نهادند و سيم به

 از قبيلۀ اميرِ دمشقْ خالد ابن جَبَله غَسّانی. شام آمده است فرستاد که برای ديدار با قيصر به
زارِ يرموک از خسرو و همراهانش پذيرايی کرده آنها را با  او در مرغ. جفنه بود مسيحیِ بنی

خسرو گستهم را با . شرقی دولت روم۔ فرستاد اَنتاکِيەَ ۔پايتختِ کاروانی از سواران خودش به
 هيأتی را قيصر. اش از قيصر تقاضای پناهندگی کرد نزد قيصر گسيل کرد و در نامه ئی به نامه

قيصر از خسرو . به اَنتاکِيَە فرستاد؛ و خسرو و يارانش با هيأت رومی به کنستاتينيە رفتند
کاخ دعوت کرد تا دربارۀ  پذيرايی کرد و کشيش اعظم و کشيشان بزرگ و سران دولت را به

نظر برخی بر آن بود که در ايران جنگ . خسرو و رخدادهای اخير ايران با آنها مشورت کند
دست  حال خودشان واگذارد تا به راه خواهد افتاد، و دولت روم بايد ايرانيان را به اخلی بهد

اينجا  ولی نظر کشيش اعظم آن بود که اکنون که کار به. پاره کنند خودشان کشورشان را پاره
نشين که در  کشيده است بهترين فرصت برای صلح ابدی با ايران و تصرفِ زمينهای مسيحی

خسرو پيشنهاد دهد و اگر خسرو  يان است فراهم است؛ قيصر شروط دولت روم را بهدست ايران
   ٢٦.پذيرفت سپاه در اختيارش بگذارد تا تاج و تخت خويش را از دشمنش بازگيرد

. نشاندۀ قيصر بود شد شاهنشاه ايران دست ياری قيصر پيروز می خسرو اگر در اين نبرد به
سده پيش تا اين زمان همۀ جنگهای روميان با  که از ششقيصر برسر حران و نصيبين و آميدا 

ايرانيان بر سر اينها بود و در همه هم شکست خورده بودند و ايرانيان با چنگ و داندان از 
دولت روم را  اينها حفاظت کرده بودند با خسرو مذاکره کرد و تحويل دادن اين سرزمينها به

قيصر . خسرو همۀ شرايط قيصر را پذيرفت. دادشرط مساعدت برای بازيابی تاج و تخت قرار 
. از خسرو تعهد گرفت که دولت ايران از دخالت در ارمنستان و گرجستان نيز خودداری کند
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دولت روم اجازه دهد که در امور گرجستان و ارمنستان  معنای آن بود که دولت ايرن به اين نيز به
. روميان واگذارد آن چشم طمع داشتند را به دخالت کند و بندر مهم لاتکيە که هميشه روميان به

بهای تاج و تخت  اين جوانک حاضر بود که نيمی از ايران را به. اين را نيز خسرو پذيرفت
آميزی که به دشمن ايران و  او اميد داشت که با اين بهای عظيم و خيانت. دولت روم واگذارد به

خسرو پيشنهاد  قيصر به. بيرون بکشدايرانی داده بود تاج و تخت پدرش را از دست دشمنش 
اين شرط را نيز خسرو . زنی بگيرد و داماد دربار روم شود کرد که دختر او دوشيزه مريم را به

شايد فقيهانِ دربار روم خسرو را غسل تعميد داده و مسيحی نيز ! دانيم ما چه می. پذيرفت
  . کرده باشند

 خودش تهی کرده او را مسخ و تبديل خصيصۀ قدرت چنين است که انسان را از همه چيز
ماند و خوراکش جز از مغز  کند؛ قدرت هم جز بر خون و لاشۀ انسانها استوار نمی قدرت می به

را بدترين و   است که زرتشت و مزدک از آن سخن گفته و آنآزاين همان . انسانها نيست
کس تا دمِ مرگش   کرد آناند که اگر کسی را مبتلا خطرناکترين و فريباترين ديوی معرفی کرده

آز با خسروِ جوان چنان کرده بود که حاضر بود نيمی از ايران و همۀ . بهبود نخواهد يافت
  . دست آوردَ حيثيت خاندانيش را به دشمن دهد و تاج و تخت را به

  ايران، شکست و فرار بهرام چوبينە  لشکرکشی خسرو پرويز به
 و ده تيادوسفرماندهی پسرش  زار بود بهقيصر موريک سپاه بزرگی که گويا شصت ه

آذربايجان  خسرو با اين سپاه به. افسر کارديده در اختيار خسرو نهاد تا به ايران لشکرکشی کند
. تيسپون لشکرکشی کند او پيوستند از راه همدان به رفت تا پس از آنکه هوادارانش از ايران به

جان و ارمنستان از پيشتر منتظر رسيدن خسرو بندويه و نخوارگان ارمنستان با سپاهيان آذرباي
سپهداران پارس و سيستان و خراسان نيز خواهان خسرو . او پيوستند درنگ به بودند و بی

نظر  ستيز خسرو با بهرام از يک. خسرو پيوستند آذربايجان رفته به بودند و با نيروهاشان به
رودان را نيز  حيانِ ارمنستان و ميانحالت ستيز کنستانتينيە و تيسپون داشت و توانست که مسي

در ايران شايع شد که وقتی خسرو وارد کشور روم شده در بيابانْ . نفع خسرو بسيج کند به
دان از آن صومعه بيرون آمده و تا چشمش  ئی افتاده، و يک پير غيب گذرش بر يک صومعه

کارِ  ت يکی از بندگانِ نابهدس او گفته که پدر تو به خسرو افتاده با علم غيبی که داشته به به
خسرو گفته که من فرستادۀ خسرو هستم و . ای خودش کشته شده، و تو از کشورت گريخته

دان گفته که تو خسرو هستی، و در جنگ با بندۀ خودت  پير غيب. برم پيامی برای قيصر می
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ت خواهد نزد قيصر بروی، قيصر سپاه در اختيار خواهی که به ای، می شکست خورده و گريخته
گذاشت و تو به پادشاهی برخواهی گشت و آن مردی که تخت و تاج پدرت را گرفته است با 

نيز شايع شد که خسرو وقتی مهمان . فرمان تو کشته خواهد شد شکست خواهد گريخت و به
قيصر اطلاع  قيصر بوده قيصر اخترشماران يونانی را فراخوانده و آنها در اختران نگريسته و به

پادشاهی برخواهد گشت و دشمنانش را نابود خواهد کرد؛ و قيصر با يقين  ند که خسرو بها داده
  . اينکه خسرو پيروز خواهد شد سپاه در اختيار او نهاده است به

سال شاه ايران بود ولی جز عراق و همدان تا ری در قلمرو  بهرام چوبينە حدود يک
ر شورش بودند، کوشان و توران از ايران پارس و سيستان و خراسان و آذربايجان د.  نداشت

پاره شده بود، خزانه تهی بود،  جدا شده تشکيل حاکميت مستقل داده بودند، ايران پاره
کردند و ناراضی  رسيد، سپاهيانْ مستمریِ رضايتبخش دريافت نمی ماليات از جائی نمی

ايت خاطر مردم کشور را روان و هرمز چهارم که رض  ولی در اثر اقدامات اصلاحی انوشە. بودند
تنها راه نجات ايران آن . دنبال آورده بود شکوه ساسانيان در دلهای مردم کشور محفوظ بود به

او . داد که بهرام بازنده است همۀ اوضاع و احوال نشان می. بود که سلطنت ساسانی احياء شود
ندويە و گستهم و گردوی آوردَ برآن شد که ب وقتی خبر شد که خسرو در آذربايجان نيرو گرد می

اين منظور  او به. ياورِ نيرومند کند جانب خودش بکشاند و خسرو را بی و نخوارگان را به
  : اند هائی مشابهی به آن چهار تن نوشت که بخشی از متنش را چنين آورده نامه

 پروری و غدر و ساسانيان از وقتی که سلطنت را از فرزندان آرش گرفتند تا امروز جز کين
از اَردشََير . آنان خدمت کرد را از ميان برداشتند اند، و هرکه به اندازی کاری نکرده تفرقه

همه خونهای پاکِ ايرانيان برزمين ريخت تا قبادِ بدانديش تا خسرو پسر قباد  بابکان که آن
يدِ شما نبايد که از تخمۀ ساسان ام. آوردند تا هرمزِ تبهکار چه بلاها که بر سرِ ايرانيان نه

من بپيونديد تا مهر بگستريم و  زاده را رها کنيد و به خسروِ ناپاک. بهروزی داشته باشيد
  . چرخ بلند برسانيم سر ايرانيان را به

 بود و يک کاروان بازرگانی را داراپناهنام  ها يک بازرگان پارسی به   مأمور حامل نامه
اردوگاهِ سپاهيانِ خسرو رفته خودش را  بهبهانۀ فروختن کالا  آذربايجان رفت تا به ساز کرده به

هدايای بسيار گرانبها از جواهرات نيز برای گيرندگان نامه با خود . گيرندگان نامه برساند به
  . ئی بود که چوبينە برای آنها فرستاده بود ظاهر برای فروختن برده بود ولی رشوه داشت که به

او  ها را به نزد خسرو رفت و نامه ست بهرا ولی او وقتی انبوه سپاهيان خسرو را ديد يک
ها را در يک نسخه از زبان آنها برای بهرام  خسرو پاسخ نامه. سپرد و داستان را برايش بازگفت
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ايم که وقتی  ما از اينکه خسرو سپاه از روم آورده است ناخشنوديم و آماده«چوبينە نوشت که 
سوی روميان برگردانيم و  شيرهامان را بهتو بپيونديم و شم جنگ آغاز شود او را رها کرده به

دست  را به او مُهرهائی با نامهای آن چار تن بر پای نامه نهاه آن. »کشتن دهيم شان را به همه
داراپناه داد و وعده داد که وقتی  داراپناه برای چوبينە فرستاد؛ و هدايای ارجمندی نيز به

  . او خواهد داد بهسلطنت برگردد پاداشِ درخورِ اين خدمت بزرگ  به
آذربايجان  ها تصميم گرفت که سپاهيانش را برداشته به چوبينە با دريافت نامه و وعده

او  مشاورانش به. راه افتاده باشد در همانجا کارش را يکسره کند برود و پيش از آنکه خسرو به
 او پشتش ولی. رودان شود ميان نظر دادند که در تيسپون بماند و منتظر لشکرکشی خسرو به

قصد  مشورتها بها نداد و نيروهايش را برداشته به های آمده در نامه گرم شده بود، و به وعده به
خسرو نيز پس از تبادلِ نظر با مشاورانش در نزديکی شهر جنزگ بر دامنۀ . راه افتاد خسرو به

  . يدکوه و در جائی که افسرانش تعيين کردند لشکرگاه زده منتظر ماند تا چوبينە بيا
چون دو سپاه رويارو شدند، سپاهيان رومی که نبرد خسرو با ايرانيان را جهاد با مجوسانِ 

روزِ اولِ نبرد چندين . خاطر خسرو جنگيدند و تلفات بسيار دادند پنداشتند جانانه به کافر می
 بر بر بلندی) پسرِ قيصر(اند که خسرو و تيادوس  نوشته. کشتن رفتند تن از نامداران رومی به

يک پهلوان رومی که از نامداران . کردند روی دوتا تخت نشسته بودند و نبردگاه را نظاره می
من نشان بده که  مردی که تو را شکست و فراری داد را به«: نزد خسرو رفت و گفت سپاه بود به

چوبينە بر اسپ ابلقی سوار بود و از چپ و راست . »کدام است تا بروم و کارش را بسازم
تن بيرون شد و چوبينە را  او برای نبرد تن به. او نشان داد خسرو چوبينە را به. ازيدت می
ئی که رومی بر چوبينە  نيزه. هم تاختند او پاسخ داد و هردو به چوبينە به. آوردی طلبيد هم به

افتاد، و چوبينە شمشيرش را بر سر رومی  سبب ضخامت زره چوبينە کارگر نه حواله کرد به
شدۀ  خسرو از ديدن منظرۀ برزمين افتادنِ افسرِ شقه. د و او را از سر تا سينه شقه کردفرود آور
ئی و  ديدنِ چنين منظره«: تيادوس از خنديدن او ناراحت شد و گفت. خنده افتاد رومی به

من نه از کشته شدن او بلکه از «: خسرو گفت. »کشته شدنِ چنين نامداری جای خنديدن ندارد
دانست که چوبينە  من گفت تو از او گريختی، و نمی زنانه به فتادم که او لافخنده ا اين به

   ٢٧.»گونه مردی است چه
. داران بجنگند در زمان ساسانی قانون ارتش مقرر کرده بود که در جنگها فقط درجه

داران چونکه از بالاترين حقوق و مزايای ارتش استفاده  اين قانون برای آن بود که درجه
رفتند  سربازانی که همراه ارتش می. بايست تلفات را متحمل شوند  آنها بودند که میکردند می
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کردند، سپاه  آرايی می چون برای نبرد صف. بيشتر سياهی لشکر بودند برای ترساندن دشمن
وان  شد که يکی را راست تقسيم می) هر صف در چندين رديف و گاه دهها رديف(به سه صف 

). بعدها عربها مَيمَنهَ و مَيسرَهَ و قَلب گفتند(گفتند  وان می ومی را ميانوان و س و ديگری را چپ
رسيد صفِ  پيشاپيشِ اين سه صف که هرکدامشان تعدادشان به هزاران و گاه دهها هزار می

. و در پيشاپيش صفها بود) قلب(وان  فرمانده در ميان. ترين افسران بود فرماندهان و ورزيده
صفِ چند رديفیِ ديگر  يک. فشانی بود که فرمانده پيش از همه آمادۀ جانآن معنا بود  اين به

» ساقه«عربی  ناميدند و به وان می شامل بقيۀ سپاهيان در پشت سر اين سه صف بود که پشُت
تن  آراستند نبردها تن به چون دو سپاه دربرابر هم صف می. بانان بودند اينها پشتی. گويند

وان شماری از برترين دلاوران بيرون  وان و ميان وان و چپ  راستاز هرکدام از. شد شروع می
نبرد  خواندند و هم کردند و رَجزَ می رفتند، خود را با نام و نشان و پيشينۀ رزمی معرفی می می
گونه بود که تلفات جنگی  اين. آمدند نبردها بيرون می از صفهای دشمن نيز هم. طلبيدند می

اهميت بسيار زيادی که افسران ارتش ساسانی داشتند از . شد  میداران معمولاً متوجه درجه
ندرت اتفاق  به. دادند همينجا آمده بود؛ زيرا در دفاع از کشور بيشترين تلفات را اينها می

افتاد که سربازان معمولی در جنگی تلفات چندانی بدهند مگر وقتی که سپاه ايران شکست  می
بينيم که  ه همين سبب در گزارش جنگهای دوران ساسانی میب. داد خورد و کشته و اسير می می

عبارت ديگر، جنگها را افسران  به. کشتگان جنگها از شاهزادگان و بزرگان و نامداران بودند
افتخارآميزترين . حسب زور بازو و رشادتشان صفتهای گوناگونی داشتند افسران به. کردند می

شدند، يعنی کسی که زور هزار  ناميده می» صدمرد «يا» هزارمرد«صفتها ازآنِ کسانی بود که 
پيش . کردند و چه بسيار هزارمردان که در جنگها جانشان را فدا می. مرد يا زورِ صد مرد دارد

رفتند و پيش از آنکه نبرد آغاز شود  از اين در جای خود خوانديم که مؤبدان نيز با ارتش می
رادمردی و . آوردند ياد آنها می  و انسانيت را بهکردند و رادمردی برای سپاهيان سخنرانی می

انسانيت در جنگ از اصول اساسی ارتش ساسانی بود و اين رسمی بود که از زمان ماد و 
کردند که پيش از آنکه جنگ  سپاهيان القاء می مؤبدان به. هخامنشی برای ايرانيان مانده بود

کار برند شايد دشمن را مجاب کنند که  آغاز شود و انسانها کشته گردند همۀ توانشان را به
را در لشکرکشیِ شاپور دوم برای آزادسازی آميدا از اشغال روميان از  اين. نشينی کند عقب
های مارسلينوس خوانديم، و ديديم که شاپور گرچه آميدا را در محاصره داشت ولی چند  نوشته

د تا کسی کشته نشود؛ و حتی خودش روز کوشيد که روميان را با مذاکره وادار به تسليم شهر کن
روز هم که  شهر نزديک شد و پيشنهاد مذاکره داد، ولی روميان او را تيرباران کردند، و يک به
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تير زده کشتند؛ و ديديم که باز هم شاپور از حمله  آل را فرستاد روميان پسرِ او را به شاه هپت
اد؛ و پس از اين تلاشها بود که ناگزير روميان مهلت د هفتۀ ديگر به شهر خودداری کرد و يک به
  . شهر حمله کرد و شهر را گرفت به

هرحال، چونکه تلفات روميانِ خسرو در نبرد روز نخستْ بسيار بود، خسرو از بيم  به
تيادوس گفت که فردا روميان آسايش  شکسته شده باشند و روز بعد شکسته شوند به آنکه دل

  . د جنگيدخواهند کرد و فقط ايرانيان خواهن
روز دوم، چون دو سپاه صف آراستند و چوبينە ديد که گستهم و بندويە و شاپور ابرکان و 

ای «تر بود بانگ زد که  شاپور که نزديک گردوی برادرِ خودش در پيشاپيش سپاه خسروند، به
من وعده ننوشته بودی که وقتی جنگ آغاز شود شما از خسرو جدا شده  مگر تو به! ناجوانمرد

آن وعده را من چه وقت برای تو نوشتم که «: شاپور گفت» من بپيونديد؟ پس کو آن وعده؟ به
» دهی؟ من می کنی و نسبتِ غدر به خودم از آن خبر ندارم و تو در برابر بزرگان از آن ياد می

  . »تو خواهم گفت وقت خودش به گويد و به دانم که چه می من می«خسرو به شاپور بانگ زد که 
آوازۀ زور بازوی چوبينە زهرۀ سپاهيان خسرو را آب . وز دوم نيز بسيار سخت بودنبرد ر

آورد و  رفت را ازپا درمی نبردش می تاخت هرکه به هربار که او به سپاهيان خسرو می. کرده بود
او در تلاش بود که خودش را . گشت صف سپاهيانش برمی در ميان تيرباران سپاهيانِ خسرو به

خسرو  بار که تاخت آورد و خود را به و يک. ، ولی تيرباران شديد مانعِ او بودخسرو برساند به
خواست برادرش را  پيشواز رفته با او درآويخت، و او که نمی نزديک کرد برادرش گردوی به

  . صفِ سپاهيانش برگشت دست خودش بکشد به به
خسرو گفت  تيادوس به. همآوردی طلبيد اند که بهرام در روز سومِ نبردْ خسرو را به نوشته

دانست بيرون شدن خسرو و کشته  گستهم که می. که مرو، اما خسرو تصميم گرفت که برود
چوبينە تا ديد که . شدنش يکی است، سيزده تن از دليران را برداشته با خسرو همراه شد

او  خسرو چنان ترسيد که همينکه چوبينە به. خسرو در پيشاپيش اينها است بر او تاخت آورد
نزديک شد او سرِ اسپش را برگرداند و راه گريز گرفت، چوبينە او را دنبال کرد، خسرو که از 

او نزديک  تاخت از کوه بالا رفت، و چون ديد که چوبينە به دور افتاده بود به سپاهيانش به
درون شکافی خزيد و از چشم چوبينە ناپديد شد، و  زير افکنده به شود خودش را از اسپ به می

لشکرگاه برگشت؛ و  خسرو در پايانِ روز از غار بيرون آمده به. چوبينە به ميدانِ نبرد برگشت
درون غار رفته  سران روميان گفت که وقتی به شب به اند آن دانست که روميان خرافاتی چون می

به  (او نزدش آمده و چوبينە تا فرشته را ديده گريخته، و فرشته به يک فرشتۀ سبزپوشی از بالا به
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تو خبر بدهم که فردا سپاهيان تو پيروز خواهند شد و  گفته که مرا خدا فرستاده تا به) خسرو
ويژه بر  شدۀ سپاهيان خسرو به اين سخن بر روحيۀ شکسته. چوبينە شکست خواهد يافت

  . مانندی جنگيدند روميان اثر چشمگيری نهاد، و فردا با رشادت بی
يان خسرو بود، و سپاهيان بهرام در پايان روز با تلفات روز چهارم بالادستی از آنِ سپاه

شب، پس از مشورت با خسرو، به نزديکِ  بندويە آن. سنگينی به لشکرگاهشان برگشتند
من بندويە پسر شاپور «: سپاهيان بهرام گفت لشکرگاهِ بهرام رفته بر بلندی ايستاد و خطاب به

ا ابلاغ کنم که هرکه امشب از لشکرگاه جدا شم من اجازه داده تا به هستم، شاهنشاه خسرو به
. »او بپيوندد مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و پاداشِ درخور دريافت خواهد کرد شده به
فقط چهار هزار تن . لشکرگاه خسرو پيوستند های شب بيشينۀ سپاهيان بهرامْ گريخته به در نيمه

بهرام . بهرام وفادار ماندند اسپ به و يزدگشنسينه  از نامداران نيز فقط مردان. با بهرام ماندند
دو و گروهی که با او مانده بودند بنه  چون چنين ديد پيش از سپيدۀ بامدادی به همراه اين

خسرو بامدادِ . وزن و گرانبها که با خود داشتند را برداشته راهِ گريز گرفتند بربستند و اموال کم
تعقيب او فرستاد؛ ولی شاپور  برکان را با ده هزار مرد بهفردا که از فرار چوبينە آگاه شد شاپور ا

  . گرفت) گرگان(با شکست برگشت، و بهرام از منطقه دور شده از بيابانْ راهِ هيرکانيە 
اند  نوشته. اند که شايد حقيقت نداشته باشد داستان عبرتی هم در اين سفرِ گريز آورده

سينه برای استراحت  اسپ و مردان  و با يزدگشندهی رسيدند که چوبينە و يارانش در بيابان به
پيرزن برايشان نان و کشکينە آورد، نان جوين و آب . ئی رفتند که صاحبش پيرزنی بود خانه به

زن  وقتی خوردند بهرام به. پاره، و خورشت هم کشکينە بود در کوزۀ شکسته، سفره هم مشَک
 بهرام (*).او داد ونۀ کدوئی آورد و بهزن رفت و سبوئی و ک» ات داری؟ باده در خانه«: گفت

: باده را در کونۀ کدو ريخت و سر کشيد و از پيرزن پرسيد که از دنيا چه خبرها داری؟ زن گفت
اسپ  امروز چندان مردم به اين ده آمدند که من از بس داستانهای سپهبد پهرام پسر گشن«

نی از روم آمده و سپهبد را شکست گويند که خسرو پسر هرمز با سپاه گرا می. شنيدم خسته شدم
مرد «: گفت» گونه مردی بود؟ سپهبد بهرام چه«: پرسيد. »داده و سپهبد متواری شده است

اگر ابله «: بهرام گفت. »ابله خودسری بود، لياقت پادشاهی نداشت و ادعای پادشاهی کرد
  . »نوشيد کدو نمی نهخورد و باده از کونۀ که غربال نمی نبود که نان جوين و کشکينە بر کهنه
سپهبدی از خاندان کارن . ترکستان برود و به خاقان بپناهد بهرام رهسپار گرگان شد تا به

اين منطقه . روان تا کنون حاکم گرگان بود و اکنون در گومس بود و اهل نهاوند از زمان انوشە
ن را در مقامش ابقاء پيش از اين جزو قلمرو بهرام چوبينە بود، و او وقتی شاه شده بود اين کار
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شود ده هزار مرد را فرستاد تا مانع  گومس نزديک می کارن وقتی شنيد که بهرام به. کرده بود
تو نيکی کردم و تو را در مقامت  من به«او پيام فرستاد که  بهرام به. ورودش به گومس شوند

که خسرو و پدرانش بر حقی «او پيام فرستاد که  کارن به» ابقاء کردم و اکنون پاداشم اين است؟
آنها بر گردن تو نيز چنين حقی داشتند که بايد پاس . گردن من دارند بيش از حق تو است

جان هم افکندی و  آشوب کشاندی و مردم را به زمين را به داشتی؛ ولی تو شوريدی و ايران می
   ٢٨.»در کردی و داستانِ بدناميت را بر زبانها انداختی خودت را سرشکسته و دربه

خاقان کاشغر  ترکستان رفت و به بهرام از گرگان راه بيابانهای غربی خوارزم گرفت و به
همراهیِ گروهی  تقاضای او پاسخ مساعد داد و بهرام به خاقان به. او پناه دهد پيام فرستاد که به

کسی پناهنده شده بود که خودش پدرِ او را کشته و آن شکست  او به. کاشغر رفت از ترکان به
شگفت است رسم روزگار و شگفت است بازی ديوِ . بار را بر سپاهيانش وارد آورده بود فتخ

ولی اين انسان است که با ! دشمن ديروزينش پناهنده شود کند به قدرت که انسان را مجبور می
گيرد تا درختِ شوم خصومت و جنگ ونفرت را  های تاريخی عبرت نمی همه تجربه ديدن اين

  . دازد و جامعۀ انسانی را به جامعۀ مبتنی بر صلح و آرامش تبديل کندبرای هميشه بران
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